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۳۶ 


درآمد 


روش‌شناسی معصومان !2 در تفسیر لغوی قرآن کریم 


دکتر محمد علی مهدوی راد" 
فهیمه حسینی کوهی *" 


فهم هر کلامی در درجه اول منوط به فهم لغات و ترکیبات آن است و کلام خدای رحمان 
که از طریق وحی بر محمد مصطفی :اد به ما رسیده - نیز از این قاعده مستثنا نیست. 
این موضوع. در باره قرآن از جایگاه والاتری برخودار است؛ زیرا که دانستن معانی مفردات 
قرآن کریم یکی از ابزارهای لازم برای دانستن معنای آیات وحی الهی است و آگاهی 
درست و دقیق از معانی الفاظ کلام حق. یکی از شروط لازم و ضروری برای مفسر قرآن 
محسوب می‌شود که در نتيجه آن می‌تواند از کچ‌فهمی و بدفهمی مراد خدای تعالی در 
امان بماند. حضرات معصوم :2 به عنوان کسانی که مبین و مفسر اصلی قرآن کریم و 
آشنا به لایه‌های درونی آن‌اند. به تناسب موقعیت و شرایط فرهنگی و اجتماعی به تفسیر 
آیات پرداخته‌اند. نوعی از این روایات. شرح واژگان قرآن کریم است که به روش‌های 
گوناگون (بیان وجه تسمیه. ذکر فروق اللغات. بیان ترادف تبیین اصطلاحات. وجوه و 
نظایر تبیین بیانی. ادبی, توسعه معناء بیان معنا با استفاده از فهم عرفی مردم...) صورت 
آنچه که در اين مقاله به آن پرداخته شده است. شیوه و روش معصومان در تفسیر یک 
واژه است و مراد ما از تفسیر لغت این است: هر آنچه که از یک واژه قرآن صحبت می‌کند. 
تفسیر آن واژه است. 

کلید واژه‌ها: روش شناسی, معصومان. تفسیر لغوی. 


اهیت تفای رها رن از مه ات که رای کام یاس سم وان شا 
از تک تک آیات قرآن است. پرداختن به این مپم از گذشته دور مورد توجه مفسران 9 لغویون بوده 


* دانشیار دانشگاه تهران. 
** کارشناس ارشد تفسیر اثری دانشگاه قرآن و حدیث. 


است و دراکثر تفاسیر دیده می‌شود که بخشی را به واژه شناسی آیات اختصاص داده‌اند. اما کمتر 
دیده شده که مفسران به واثگان قرآن از دیدگاه ائمه معصوم 32 پرداخته باشند. در این مقاله به 
رفن شتافین معصومان در تسیر زاگان قران برتا کته ایین انمه متصوم طو فراع تییین: متا 
یک واژه قرآن از شیوه‌های گوناگون استفاده کردند تا معنای واژه را به مخاطب بشناسانند و در 
سایه آن. فهم کلام الهی میسر شود و آیه معنای مورد نظر را به خود بگیرد. در زیر به شیوه‌های 
بیان معنای واژه را ذکر می کنیم: 


بیان تفسیری و ظاهری 
معصومان در تفسیر ظاهری با (توضیح واژگانی) از شیوه‌های زیر استفاده کرده‌اند که به توضیح هر 
یک ازآنها می پردازیم: 

-استفاده از فهم اهل زبان, 

-تبیین واژگان فروق اللغه. 

-تبیین اصطلاحات. 

شرح جملات و کلمات» 

تبیین واژه با استفاده از واژه متضاد آن, 

-بیان وجه تسمیه واژگان. 

تفسیر واژه به قرآن (استناد به قرآن). 

تفسیر واژه به سنت (استناد به حدیث). 

-به کار گیری سیاق درتبیین معناء 

۱. شرح وازگان قرآن براساس فهم اهل زبان 

گونه‌ای از روایات رسیده. در شرح واژگان و معانی لغوی کلمات است. تفسیر لغوی و لفظی 
قرآن و به طور خاص. تفسیر غرایب قرآن از زمان پیامبر مورد توجه بوده است. صحابیان به هر 
واژه‌ای که برمی‌خوردند. اگر آن واژه ناأشنا به نظر می‌رسید. به حضرت مراجعه می‌کردند و یا به 
دیوان اشعار و با به استعمال آن در میان اهل بادیه می‌رفتند؛ نمونه اين مراجعات را در کتاب 


مسائل نافع بن ازرق" می‌توان دید. 


۱. نافع بن ازرق از نام آوران سده اول هجری است که توانست با نظریاتش رئیس فرقه‌ای از فرق اسلامی گردد. 
آبن حزم در کتاب جمهرة انساب /لعرب (ص۲۱۱) نام کامل او را اين طور بیان می‌کند: نافع بن ازرق بن قیس 
سعه 
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۳/۸ 


اين شیوه تبیین وازگان. تفسیر قرآن نیست. اما مقدمه‌ای برای فهم و کشف پیام الهی را 
تشکیل می‌دهد. ائمه 232 گاهی براساس ادبیات و فرهنگ عرب و فهم اهل زبان به واکاوی وائه 
می‌پرداختند؛ مانند لغات صمد. نسیان یصدون. بد. نسخ. و فاطر... در زیر چندین نمونه از این 
نوع تفسیر آورده شده است: 

۱ محمد بن مسلم نقل می‌کند از امام باقر سوّال کردم: مراد از ید. در آیه #قال یا |نلیش ما 
تک آن تنج ما خَفْ بدی أشتکبزت أَم کت ین لین » (ص/۷۵) چیست؟ فرمودند: ید در 
کلام عرب در معنای قوت و نعمت استعمال شده است؛ در قرآن نیز می‌فرماید: *وَاذکز عَند تا دَاوود ذا 
لد اب » (ص/۱۷) و «والّماء بیتاهابأد وا لَمُوسُون > (ذاریات/۴۷) و در آیه ...یم 
بژوح من 4 (مجادله/۲۲) در معنای قواهم. یعنی به آنها نیرو داده است. به کار رفته است و وقتی 
کف شوه ینعی تفای پمبه بای حجفت ایی زمای ‏ کی 0 

۲. مثال دیگر, لفظ صدود در آیه «...ذاقوفك من یدود » (زخرف /۵۷) است که در روایتی از 
حضرت رسولعءرٌ آمده است: الصدود فی العربية الضحک؛ پعنی صدود در زبان عرب به معنای 
خنده است (البرهان فی تفسی رالقرن. ج۴. ص ۸۷۸). 

۳. نمونه بارز دیگر از واژه شناسی بر اساس فهم اهل زبان. واژه صمد است که روایات متعددی 
درکتب روایی ذیل این آیه وجود دارد. دریکی ازاین روایات آمده است: داوود بن قاسم جعفری 
می‌گوید به امام باقرایٌ عرض کردم که قربانتان گردم! منظور از واژه صمد چیست؟ ایشان 
فرمودند «السید المصمود الیه فی القلیل و الکثیر»؛ یعنی همان بزرگی که در کارهای بزرگ و کوچک به 


بن نهاربن انسان بن انسان بن اسد بن صبرة بن ذهل بن دول بن حنيفة بکری وائلی که اهل بصره بود و در 
این شهر بزرگ شد. نافع بن ازرق در سال ۶۵ هجری به دنیا آمد و بعد از گذراندن دوره کودکی به یادگیری 
علوم دینی پرداخت و از صحابه پیامبرع استفاده نمود. او نخستین کسی بود که با ابداع برخی آرای خاص 
باعث تفرقه و انشعاب درمیان خوارج گردید. او درعلم لغت تبحر خاصی داشت و سوّالات زیادی دراين باب 
ازابن عباس پرسیده است. شاید گسترده‌ترین اثری که از ابن عباس در مهارت وی در شناخت لغت و اشعار 
عرب بر جای مانده است. مجموعه مسائلی باشد که نافع بن ازرق خارجی ازابن عباس پرسیده است. وی نزد 
ابن عباس آمد و از او سوالاتی (نه در پی دانایی که از روی لج بازی و عناد) پرسید. او زبان عربی را نيك 
می‌دانست و رییس و دانای قوم خود بود و برای مطرح ساختن مذهب خود تلاش می‌کرد تا شاید برمثل ابن 
عباس چیره گردد. 

این ماجرا ر سیوطی در الاتقان آورده است. سوالات او شیوه ابن عباس ر در تفسیر قرآن روشن می سازد و 
مهارت ادبی والای وی را گواهی می‌دهد. در باره مسائل نافع بن ازرق می‌توان با مراجعه به کتب اعچاز بیانی 
قرّن عايشه بنت الشاطی. الوقف ابن انباری. المعجم الکبیر طبرانی. شواهد القرّن ابی تراب ظاهری اطلاعات 
بیشتری به دست آورد. 


او مراجعه می‌شود. البته ناگفته نماند در معنای این واژه روایات دیگری نیز آمده که صمد را به 
شی ء پر که خالی از جوف است -معنا کرده است. 
۴ نمونه دیگر واژه نسیان در آیه ...فلوم تساه ما تشر قاء یرهم هذا وَمَا کانواً بات 


یَحْحَدُونٌ » (اعراف /۵۱) است. در روایتی از امام رضاءاثُ آمده است: *فالیوع تسام گما تشوا لا 
یه دا آی: نترکهم. کما ترکوا الاستعداد للقاء یومهم هذا؛ که نسیان را به ترک و رها کردن معنا 
کرده است. و از امام علی .ام روایت شده: وقتی عرب می‌گوید قد نسینا فلان فلا پذکرناء آی: أنّه لا یأمر 
لهم بخیر ولا یذکرهم به. همچنین در روایات دیگری ازآن حضرت آمده است: (قالیزم تتساهُم کمَا توا 
لقاء یهن هاگ قال: «يعني بالنسیان آنه لم يثبهم کما یئیب آولیاءه الذین کانوا في دار الدنیا مطیعین ذاکرین 
حین آمنوا به و برسوله و خافوه بالغیب». 
نمونه‌های دیگر این دسته از روایت را می‌توان ذیل آیاتی که در پاورقی ذکر کرده‌ایم» مشاهده 
گرگ 
۲. شرح واژگان فروق اللغه 
فروق اللغه یکی از گرایش‌های دیرین واژه‌شناسی است. در این دانش تفاوت ظریف میان 
وازگان به ظاهر مترداف که شاید عده‌ای قایل به ترادف میان آنها باشند - بیان می‌شود. البته 
شاید بتوان گفت یکی از عواملی که باعث شد عده‌ای قایل به فروق اللغات شوند. افراط و 
زیاده‌روی در مترداف نشان دادن کلمات بود. نخستین لغت شناسی که منکر بحث ترداف در 
لغات بود. محمد بن زیاد اعرابی» معروف به ابن الاعرابی است. او می‌نویسد: 
درهریک ازدو واژه‌ای که عرب آنها را بریک معنا اطلاق می‌کند. معنایی نهفته است که 
دردیگری وجود ندارد؛ گاه ما اين معنای خاص را می‌شناسیم و از آن خبر می‌دهیم و گاه 
نیز بر ما پوشیده و نامعلوم است. اما نمی‌گوییم که عرب نیز نسبت به آن معنای خاص 
ناآگاه بوده است (/اضداد. ص ۷). 
بعد ازابن الاعرابی لغویون و زبان شناسان دیگری مانند ابن الانباری صاحب /اضداد. ابن 
فارس, ابو هلال عسکری و... به پیروی از او پدیده ترادف در لغت را منکر شدند. 
ابو هلال در این زمینه می‌گوید: 
در یک زبان» هرگاه دو اسم در باره یک معنا به کار روند. باید گفت که هر یک معنایی را 
اقتضا می‌کند که با دیگری متفاوت است؛ و گرنه کلمه دوم زاید بوده و به آن نیازی 
نخواهد بود (معجم الفروق اللغوبة الحاوی. ص ۱۱). 


۱ قلم /۱: البرهان فی تفسی رالقرآن. ج ۰۵ ص ۰۴۵۴ ۶ واژه استنساخ؛ نجم /۸: همان ج ۵ ص ۰۱۹۷ ۳۰ واژه 
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معصومان 92 از این شیوه (بیان تفاوت میان واژگان) در تبیین معنا استفاده کرده‌اند که در 
زیر به چند نمونه آشاره می‌شود: 

۱. دو کلمه فقیر و مسکین معنایی نزدیک به هم دارند. اما چون درقرآن با هم آمده است. این 
پرسش مطرح است که تفاوت میان این دو کلمه چیست؟ در آیه تما الصَدَ تا لِلفقراءوالْمَساکین 4 
(توبه/۶۰) از امام صادق اب روایت شده است: «فقیر کسی است که به مردم اظهار نیاز نمی کند و 
مسکین کسی است که حالش از فقیر سخت‌تر و بدتر است». ذکر این ظرایف و تفاوت‌ها هم جنبه 
تفسیری دارد تا روشن شود در قرآن ترادف به کار نرفته است و هم جنبه فقهی وجود دارد که اگر 
امردایر میان فقیرو مسکین شد. باید نوعی ترتب در پرداخت زکات رعایت شود."! 

۲. نمونه دیگر دو واژه شحیح و بخیل است که در روایتی از امام صادق اب بیان شده است: 
«شحیح کسی است که از دادن زکات واجب خودداری می‌کند». شح بر بخل همراه حرص اطلاق 
می‌شود. روایات در باره شحیح و بخیل زیاد است که در پاورقی به آن اشاره می‌کنیم." 

۳ واژه دیگر خشیت و خوف است که میان این دو تفاوت ظریفی وجود دارد در روایتی از امام 
صادق الا ذیل آیه نما یَخشی ال من عباده الْعْلْماء ان له زیر غفوژ» (فاطر/۲۸) آمده است: 
خشیت به معنای شدت خوف است؛ یعنی درجه‌ای از خوف بالاتر است: 

اٍن من العبادة شدة الخوف من الّه -عز و جل -۰ یقول له -عزو جل -: «نّما یَخُشی ال من 
عباده العلماء...» (البرهان فی تفسیرالفران» ج۴. ص ۵۴۴). 

با مراخفه و دقت کر تور شته‌های اه لعتم‌قوان تب آن دو قرق کذافت+ خفيت بالار از 
خوف است. بلکه شدیدترین خوف را خشیت گویند؛ زیرا کلمه خشیت از (شجرة خشیة) گرفته 
شده که به معنای چوب و درخت خشک است. ولی خوف از (ناقه خوفاء) گرفته شده. یعنی بشری 


اتانه ا شام صاهیکر قش رای بر انتایی مد انا صاهی تن 

۲ قال لی بو عبد له اش : آتدری من الشحیح؟ فقلت: هو البخیل. فقال: الشخَ» أَشدٌ من البخل. ان البخیل 
یبخل بما في یده. و الشحیح یش بما في آيدي لاس و علی ما في یدیه حتّی لا یری في آيدي النّاس شیتا 
الا تمنی آن یکون له بالحل و الحرام. و لا یقنع بما رزقه له - عرو جل-: ۲. غن أبي الحَسَن مُومی لد قال: 
لبیل من بل بما افش ال علَیه؛ بخیل کسی است که از دادن هر آنچه که خدا براو واجب کرده است 
خودداری کند؛ ۳. عن آپي جغقراند قال. قال زشول له ۰ یس بالتخیل اد يَََي لا الْروصة في 
قاله و خيلي ابا في قه؛ کسی که زکات واجب مالش را می‌پردازد و آشکارا در بین قومش بخشش 
کون ی رات کی کی ره کرو سورد ای ما او ادا شرا 
مثال. حضرت رسول: می‌فرماید: بخیل کسی است که وقتی نام من نزدش برده می‌شود. از فرستادن 
صلوات برمن خودداری می‌کند. با امام حسن نی می‌فرماید: بخیل کسی است که به سلام کردن و سلام دادن 
بخل ورزد. 


که مرض و نقصی دراو وجود داشته. ولی فوت نشده است. براین اساس است که خشیت مختص 
باری تعالی است. خدای متعال فرمود: #ویخشون ربتهم و یخافون سوء الحساب ‏ (رعد /۲۱). نیز گفته 
شده. که خشیت به خاطر بزرگی مخشی است؛ اگر چه خاشی نیز بزرگ باشد. ولی خوف از ضعف 
خایف سرچشمه می‌گیرد؛ اگر چه مخوف امر کوچک و سبکی باشد. 

و نیز می‌توان گفت خشیت معنایی شبیه اشفاق دارد و به ترسی که از روی معرفت و شناخت 
باشد گفته می‌شود. ترسی که از روی شناخت و معرفت نباشد. خوف است. بر همین اساس فرمود: 
«انّما یخشی ال من عباده العلماغ». 

تفاوت میان واژگان سائل و بانس, قانع و معتر و نیز ذکر شده است. در روایتی ذیل آیه «و 
طیمُوا البائیش لفق (حج/۲۸) تفاوت میان این وانگان بیان شده است. امام صادق ال 
می فرمایند: 


عِ 


«القانع» الذی یقنع بما آعطیته. و «المعتز» الّذی يعتريك. «و التائل» الذی یساألك فی 
یدیه. و «البائس» هو الفقیر(کنزالدقانق و بح رالعرائب. ج٩‏ ص ۰۷ 
۳ نبیین اصطلاحات 
نمونه دیگری از روایات لغوی در تبیین مفاد کلام است. ائمه در این دسته از روایات» در مقام 
بیان لغت نیستند. بلکه کلمه را شرح می‌دهند: 
۱ مثلاً در آیه و با قزم اٍتي آخاف کم یوم لاد * (غافر/۳۲) معنای کلمه روز ندا دادن مردم 
است. اما حضرت شرح بیشتری ارائه می‌دهد و می‌فرمایند: 
یوم ینادی آهل النار آهل الجنة: آن وا عَلینا مق الماء و ما رفک لد (البرهان فی 
تفسیرالقن. ج ۴. ص۷۵۱).! 
حضرت. علاوه بر واکاوی واژه عینیت روز قیامت ویژگی‌های آن را نیز بیان می‌کند. 
۲ مثال دیگر حضرت صادق با در باره آیه َو یمک لیم الْجَنع ذلك یوم التّغایُن... » 
(تغابن )٩/‏ می فرمایند: ٍِِ 
و یوم التغابن: یوم یغین هل الجنة آهل النار(البرهان فی تفسیرالقن, ج ۴. ص ۷۵۱). 
۳ یوم التلاق: عن آبی عبد الاب قال: 
یوم التلاق یوم یلتقی هل السماء و هل الاأرض ( البرهان فی تفسیر القرن. ج۴. 
ص ۲۰/۷۵۴ 
۴ بوم الحسره: «یوم الحسرة یوم ینی بالموت فیذبح»(همان). 


۱. روزی که اهل جهنم بهشتیان را ندا دهند که از آنچه که خدا به شما روزی داده. به ما هم بدهید. 


روش‌شناسی معصومان ی درا 


یرلغوی قرآن کریم 


۳۱ 
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۳۳ 


۴ تبیین واژه با به کاربردن واژه متضاد آن 

یکی از روش‌های معصومان 2 در تبیین معنای واژگان» به کار بردن واژه متضاد آن واژه 
است تا معنا روشن‌تر شود. مثالی که در زیر بیان شده. مراد ما را روشن تر بیان می کند. 

در آیه *َیدّا کت عظاما تخر (نازعات/۱۱) علی بن ابی طالب در خطبه غراء نهج البلاغه 
می‌فرماید: «و العظام نخرة بعد قوتها». آن حضرت نخره را در مقابل قوت به کار برده است. می‌دانیم 
که نخره از ريشه «ن خ ر» به معنای پوسیده و متلاشی شدن است. گفته می شود : «نخر العظم. 
ینخر نخرا». و اسم فاعل آن. هم ناخر می‌آید و هم نخر. در واقع» می‌توان گفت در اصل. به 
معنای چیز پوسیده و توخالی است که وقتی در آن باد می‌وزد. صدا می‌کند. سپس به هر چیز 
پوسید ه اطلاق پیدا کرده است. در کلام حضرت اد استخوان ها بعد از قوت داشتن. پوسیده شد ه 
یا قوت خود را از دست می‌دهند. 

۵. بیان وجه تسمیه واژگان 

یکی از زیباترین و شیرین‌ترین روش‌های بیان معنا توسط معصومان 2 بیان وجه تسمیه 
لغت به آن اسم است. وجه تسمیه. یعنی چرایی و علت نامیدن آن واژه به آن اسم. معصومان 22 
وجه تسمیه بسیاری از واژگان را درکلام خود بیان کردند که ما فقط به چند نمونه اشاره خواهیم 
کرد؛ 

۱. به عنوان مثال. از امام صادق سوّال شد: چرا به انسان. انسان می‌گویند؟ حضرتش 
فرمودند: چون انسان موجودی فراموشکار است و به اين آیه اشاره فرمودند (نورالتقلین. ج ۲ 
ص ۴۰۰): *وَلّذ عهذتا ای آدع من قبل فتيي 4 (طه /۱۱۵). البته از دیرباز میان لغویون بر سر ريشه 
لغوی این واژه اختلاف نظر وجود داشته است. با وجود این که همه معتقدند نون آخر واژه نون زاید 
است. بصری‌ها انسان را از واژه آنس بر وزن فعلان گرفته‌اند: ولی کوفی‌ها آن را مشتق از واژه 
تسیان گرفته اند که همزه آن زاید است و وزن آن افعان است که اصل اه انسیان بر وزن افعلان؛ 
چون کلمه در هنگام تصغیر به اصل خودش باز می‌گردد و مصغر آن اتیسیان است المصیاح 
المنیر ج۰۲ ص ۲۶). حال اگر از ريشه انس گرفته شده باشد. به معنای |ٍنس: الاتسء جماعة 
الناس؛ به اجتماع مردم گویند (العین. ج ۰۷ ص‌۲۰۸). 

سمي بذلك. لانه خلق خلقة لا قوام له الا پانس بعضهم ببعض ( المفردات فی غریب 
القرآن. ج ص ۱/۹۴ 
با توجه به کلام امام واژه ازنسی گرفته شده؛ چون عهد خود را ازیاد برده است. 


۱. آزاین جهت به انسان انسان گویند. چون با هم انس می‌گيرند. 


۲. از حضرت رسولع در باره واژه جنة پرسیده شد. ایشان فرمودند: بهشت را از این جهت 
جنة گویند که «لَها جنتة خراْ ی ولد اه تعالی وه مضیة» (علل الشریع. ج۰۲ ص ۳۷۲). واژه 
جنه ازريشه جنن گرفته شده و آن طوری که ابن فارس نوشته. دارای یک کاربرد معنایی است که 
دلالت بر پوشش و ستر و پوشاندن دارد ( ترتیب مقاییسالغ. ص ۱۹۵). و جنه در اصل به معنای 
باخ توازای فرش اب از انن خی که توسط یرگ درختان توشیدف شاخ ایس باب شاری 
گیاهان آن را پوشانده‌اند. جنه گفته می‌شود. همچنین گفته شده جنه به معنای درخت نخل 
بزرگ هم نزد عرب به کار می‌رود (المصیاح المنیر ذیل جنن) 

در روایت دیگری وجه تسمیه واژگان قیامت. آخرت. دنیاء یعقوب. نوح. ام القری» محمد. 
احمد. بشیر نذیر نساء لیل و... بیان شده است. 


۶ تبیین معنای واژه با آیات قرآن 
در بسیاری از مواقع» وقتی از معنای کلمه‌ای پرسیده می‌شد. معصومان 240 آن واژه را با آیات 
دیگر قرآن معنا می‌کردند. در این خصوص مثال‌های زیادی وجود دارد؛ از جمله وهب بن وهب 
قریشی از امام صادق اب نقل می‌کند که آن حضرت به نقل از اجداد خود فرمودند که اهالی بصره 
به حضرت سیدالشهداء نامه نوشتند و در آن از معنای واژه «صمد» پرسیدند. حضرت در جواب نامه 
مردم بصره پاسخ دادند: 
ان اه -سبحانه و تعالی -قد فسر الصمد. فقال الآ اه لصَمَد. ثم فسره فقال: لَم یل 
لغ بوذ و مین لها هم لذ لم یخرج منه شيء کثیف کالولد (البرمان فی 
تفسی رالقران, ج ۵ ص ۸۰۴؛ التوحید. ص .)٩۱‏ 
۲. در باره واژه هلوع در آیه ۴ الانسان خُلق هلوعْا (معارج/۱۹) پرسیده شد که به چه 
معناست. ابن عباس به این صورت معنا کردند: 
آی |ذا مه ال کان جروعاً و اذا مس لح کان معا فهو الهلوع ( الدزلمنئور, ج۶. 
ص ۲.۲۶۵ 
دربعضی از مواقع» وقتی از معنای واژه‌ای سوّال می‌شد. حضرت معنایی را ذکر می‌کردند و برای 
قول خود. مستندی از قرآن بیان می‌کردند؛ به عبارتی تفسیر واژه طبق دیگر موارد استعمال متکلم 
از همان واژه («تبیین و گونه شناسی واژگان دینی در روایات»)؛ یعنی در معناشناسی یک واژه از 


۱. زیرا مستور و پنهان از مخلوقات است و نیز پسندیده و پاکیزه بوده و نزد خدا ذکرش و یادش مطلوب و مرضی 
است. 

۲ هلوع یعنی وقتی زیانی به او می‌رسد جزع و ناله می‌کند و زمانی که خیری به او می رسد از دادنش امتناع 
می‌کند این یعنی هلوع. 


روش‌شناسی معصومان اب درا 


یرلغوی قرآن کریم 


۳۳ 
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۳۴ 


دیگر استعمالات آن واژه نزد متکلم استفاده می‌ شود که در اصطلاح قرآنی به آن تفسیر قرآن به قرآن 
می‌گویند که در روایات معصومین هل مورد توجه واقع شده است و به نظر علامه طباطبایی اساس 
تفسیر قرآن نزد پیامبر و اهل بیت !9 همان تفسیر قرآن به قرآن است. 
در این خصوص. مثال‌های متعددی در تفاسیر شیعه و سنی وجود دارد؛ مثلاً امام حسن 
مجتبی ات در تفسیر آیه و شاهدِ و مْهُودٍ * (بروج/۳) می‌فرمایند که مرا از شاهد رسول خدا و مراد 
از مشهود روز قیامت است؛ جر که قرآن در باره پیامب تاد می فرماید: ۳ سل شاهدّا وَمضْرا 
ند یا * (فتح /۰)۸ و در وصف قیامت می گوید: خن فی دَلك لابةَ لف اف عَذاب الاخرة دَلك یوم 
مَجْموغ له لاش ود یوم مهو (هود/۱۰۳). 
۷ تبیین معنا با استناد به حدیث 
یکی دیگر از شیوه‌های معصومان درتبیین واژگان قرآن کریم بهره گیری از کلمات گهربار 
پیامبرءی و سایر معصومان 2 است. اتمه گاهی با ذکر سلسله سند و گاهی بدون ذکر نام از 
سایر معصومین نقل روایت می کرد ند؛ به عنوان مثال در روایتی اف که امام صادق. از 
پدرش. از جدش. از حضرت رسول ا نقل کرده است که نور حضرت زهرا قبل از نور 
آسمان و زمین آفریده شده است 9 این نور در آسمان» منصوره و در زمین» فاطمه نام دارد. 
پیامبرعبٍ عرضه داشت: ای حبیب من ای جبرئیل. چرا در آسمان منصوره و در زمین فاطمه 
نام دارد؟ جبرئیل عرضه داشت: به خاطر این که شیعیانش از آتش دور نگه داشته شدند و در 
آسمان منصوره است. به خاطر این قول خداوند: #وَیوْمَْذ یفرْخْ لو بتضراله *. 
در روایت دیگری امام صادق. از پدر بزرگوارش ۱85 ذیل آیه «وجتلتا منهع هون با 
نقل می‌کند که ائمه در کتاب خدا دو نوع هستند: امام عدل و امام جور (البرهان فی تفسیرالقرآن. 
خن ۳۰۲ 
در روایتی دیگر, از حضرت عبد العظیم حسنی. از امام جوادءثْلا و ایشان. از امام صادق با 
مصادیق گناهان کبیره را برشمردند و در میان کلام بعد از ذکر مصداقی مبنی بر این که ترک 
عمدی نماز با فریضه‌ای از فرایض. از مصادیق گناهان کبیره است؛ به این سخن رسول اللّه «من 


۱ [ای پیامبر] ما تو را[به سِمتِ] گواه و بشارتگر و هشداردهنده‌ای فرستادیم. 

۲. قطعاً دراین [يادآوري‌ها] برای کسی که از عذاب آخرت می‌ترسد عبرتی است. آن [روزً روزی است که مردم را 
برای آن گرد می‌آورند. و آن [روز] روزی است که [جملگی در آن] حاضر می‌شوند. 

۳. قال اله: «و جَعلنا منم یمه یهدونَ یناه لا بأمرالناس, یقدمون آمر له قبل آمرهم. و حکم له قبل 
حکمهم. قال: «و جََلناهُم یمه یَذِعْون ٍلی الاٍه بقدمون آمرهم قبل آمر له و حکمهم قبل حکم ال و 
بأخذون بآهوائهم خلافاًلما في کتاب ال 


ترك الصلوة متعمدا فقد بریء من ذمة ۳1 و ذمة 2 رسوله عذ استناد کرد هاند. . همچنین» » در حدیثی با این 
سند : موسی بن جفق رب مهدب علي بن لین بن علي بن آبي طالب سلة خمیین و بالین» ال ی 


ی هآ مج خرن ید ند نع ابا نيا فَروجل - 
«ل جزاء آرخسان اایخسان ».ال سمغث زشول اه : نله عَرَوَل -قال: ما 2 من أنعث 


له بالّوحید لاح الامالی. ص ۳۸۷). 

۸ بیان معنای واژه با توجه به سیاق کلام: 

لغت پژوهان معانی متعددی برای سیاق ذکر کرده‌اند؛ مانند: راندن» اسلوب» روش طریقه. 
تتابع. و گفته‌اند: مراد از سیاق کلام اسلوب سخن و طرز جمله بندی است (فرهنگ معین, ذیل 
سیاق). در تعریف اصطلاحی سیاق دانشمندان نظر واحدی ارائه نداده‌اند. شهید صدر در تعریف 
سیأق می‌نویسد: 

تقضوه ما آزمیای هر گوته ای اسست که که به لقاع رای کم خواهيع ان 
بفهمیم پیوند خورده است خواه از مقوله الفاظ باشد با قراین حالی (دروس فی علم 
و امه وان ۵ 

معصومان 4 به این مهم توجه داشتند و بسیاری از واژگان را با توجه به همین نکته تفسیر 
کرده‌اند؛ چرا که هر کلمه‌ای با توجه به سیاق همان جمله و سوره معنای مورد نظر خودش را دارد 
که تنها اهل فن و کسانی که مفسر واقعی قرآن هستند. ازآن آگاهی دارند؛ به عنوان مثال. کلمه 
دین در آیه مالک یوم الّین * در روایتی از امام صادق ی به روز جزا و حساب معنا شده است و 
این معنا با توجه به سیاق ارائه شده است؛ چرا که از اضافه «مالک» به «یوم» و «یوم» به«دین» 
همین معنا به دست می‌آید. امام صادقنیٍ برای این قول یک دلیل از قرآن می‌آورد. ایشان 
می‌فرمایند که علت این معنا آیه *َالوا ا وَبلنا دا یوم لین » (صافات/۲۰) است و دین دراین آیه 
پمهای بجاو باب است یمان في یرفن دض 6-۷ هن ۵9۴ تفس الق 
ج ص۲۸). 

۲ یکی دیگر از کلماتی که در قرآن با توجه به سیاق. در معانی مختلفی ظهور پیدا می‌کند. واژه 
امة است. در آیه مبارکه «( وجذت آباا عی ما عی آتارهم مهو * (زخرف /۲۲) کلمه امة, با 
توجه به سیاق, در معنای آیین و طریق و روش به کار رفته است. در روایتی ازابن عباس ذیل 
همین آیه. چنین آمده است: «علی امة ای علی دین؛ امت به معنای مذهب و روش به کار رفته 


۱. قرینه حالی به اوضاع و احوال و شرایطی که سخن دران اوضاع و احوال مطرح شده است و در موضوع و مفاد 
لفظ نوعی تبیین و روشنگری دارد گفته می‌شود. 


روش‌شناسی معصومان اب درا 


یرلغوی قرآن کریم 


۳۵ 
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۳۶ 


به این معنا به کار می‌رفته است ( الد رالمنثورفی تفسیرالمئور ج۰۶ ص‌۱۵). عده‌ای برای این 
کلمه بیش از شش وجه معنایی ذکر کرده‌اند. 

۳ واژه دیگری که در آیات گوناگون با توجه به سیاق معانی متعددی دارد. واژه هدایت است؛ 
به عنوان مثال در آیه ین دون اه َاهدُومخ نی صراط الْحَحیم * (صافات/۲۳) در روایتی از امام 
باق رام بیان شده است: فی قوله: «فاُدومُم اٍلی صراط الحَحیم». یقول: «ادعوهم الی طریق الجحیم» 
(البرهان فی تفسی رالقران» ج۴ ص ۵۹۲). 

هدایت در این آیه به معنای فراخواندن و دعوت شدن معنا شده است. در روایتی از ابن 
عباس, ذیل همین آیه. واژه «فَاهدومُغ» به «سوقوهم». یعنی آنها را روانه کنید و در روایتی دیگر به 
«دلوهم» (/لد رالمنتون ج ۰۵ ص ۲۷۲) معناً شده است که این واژه نیز به معنای راه نمایاندن است. 
همچنین» در ذیل آیه (َ مََینُ السبیل اما شاکزا و لا کفوّا» (انسان/۳)" در روایتی از امام 
صادق اش آمده است که هدایت در اینجا به معنای شناساندن است؛ «هَدیناة» آی «عرفناة» 
(البرهان فی تفسیرالفرآن. ج۵. ص ۵۴۶).؟ 

٩‏ بیان اختلاف قرائت 


قرآن کریم فصیح‌ترین کلام عرب است و فصیح‌ترین کلمات و هیئت لغت عرب را انتخاب 
کرده و با آن با مردم سخن گفته است (ناج العروس من جواهرالقاموس. ج. ص ۷) و در کلماتش 
از واژگان متروک و منکر استفاده نکرده است؛ ولی گاهی مشاهده می‌شود که یک واژه به چندین 
طریق قرائت شده و با توجه به هر قرائتی معنای متفاوتی حاصل می‌شود. این مبحث در علم 
قراکت موره برش قرارهی گیرده در تعرتف علم قراکت گفید شده,علمی ابیت که از خواندن الفاظ 
قرآن کریم به همان صورت و کیفیتی که از رسول خداءٌ صادر شده یا در حضوروی خوانده شده 
و ایشان تأیید کرده‌اند. به دست می‌آید (مقدمه‌ای برتاریخ قرئات قرا نکريم. ص۸۰). در زیر به 
چند نمونه اشاره می‌کنیم: 

درذیل آیه ما وَدْعَكَ رب وا قلی » (ضحی/۳) روایتی نقل شده که حضرت رسول عتٍ این 
واژه را به تخفیف قرائت کرده است (مجمع البیان. ج۱۰. ص ۰۷۶۲ ولی قرائت مشهور این ایه با 
تشدید دال است. تفاوت دو قرائت دراین است که ودع با تشدید صیغه اول ماضی از باب تفعیل 


۱. گرد آورید و به سوی راه جهنّم رهبری‌شان کنید. 
۲ ما راه را بدو نمودیم يا سپاسگزار خواهد بود و پا ناسپاسگزار. 
۳. عن آبی عبد ال لا قال: ان هیناه لبیل لمّا شاکر و افو قال: «عرفناه (ما آخذ و ما تارك». 


است و ودع به تخفیف صیغه اول ماضی از ثلائی مجرد است. این واژه به دو معنا آمده است: یکی. 
به معنای سکون و آرامش (العین» ج۲. ص ۲۲۲) و دیگری» به معنای ترک کردن (النهابة» ج۵. 
ص ۱۶۵). عده‌ای می‌گویند که ودع به معنای ترک» فقط امر و مضارعش از ثلائی مجرد در لغت 
غرباید کار فته است وامضد ره ماخ ابتم فاعل و اسع قتول خر در اشتار اسقاوه کشهه اسب 
(صحاح. ذیل ماده ودع) و عرب برای افاده این معنا از واژگان ترک استفاده کرده است (همان» 
ذیل همان واژه). عده‌ای دیگر می‌گویند استفاده از آن نادر است؛ نه اين که استفاده نشود اج 
العروس من جواه رالقاموس» ذیل واژه ودع). گفته شده که این نوع قرائت به تخفیف بسیار شاذ 
است و چون پیامبر فصیح‌ترین مردم عرب است» چنین قرائتی از جانب ایشان به دو دلیل پذیرفته 
نیست و قابل خدشه است: یک درمنابع اهل سنت نقل شده و دوم این که نقل به معنا در روایات 
زیاد بوده و ممکن است این نوع قرائت از جانب راوی باشد. 
یا در باره آیه «وّتا هو علی الب بصن ٩‏ (تکویر/ ۲۴)» از عايشه روایت شده که پیامبر به صورت 
بظنین قرائت کردند. دو کلمه ضنین و ظنین از دو ريشه متفاوت هستند؛ ریشه ضنن به معنای 
تغل وظن به مان علم وتیمت آمده اشک دراین کف کدام قراک ضیع ابیت اخبلاف شوه 
است؛ عده‌ای می‌گویند قرائت ظنین درست است؛ چرا که اگر به معنای بخل بود. باید با با 
متعدی می شد. نه با علی (روح المعانی. ج ۰۱۵ ص ۲۶۵). 
نمونه دیگر در سوره جمعه. ذیل آیه #فاشغزا|ٍلی ذکُر اه * (جمعه/٩)‏ است که از امام باقربثْ و 
امام علی .اب قرائت فامضوا الی ذکر ال صادر شده است. امام می‌فرمایند سعی به معنای عدو 
(دویدن و هروله کردن) است و حضرت رسولءٌ کراهت داشتند ازاین که کسی برای نماز بدود. 
پس این روایت با جمله حی علی الصلوة در تضاد است؛ ولی فراء درمعانی القرّن می‌نویسد: 
مضی, سعیء ذهاب به یک معنا هستند؛ چرا که وقتی گفته می‌شود «هو یسعی فی الارض 
یبتغی من فضل الّه» به اين معنا نیست که او به سرعت و با شدت راه می‌رود؛ چرا که 
عده‌ای گفته‌اند اگر فاسعوا خوانده شود. معنای شدت را می‌رساند و درعرب سعی از مضی 
در بیان سرعت. معنای سریع‌تری را ارائه می‌دهد (معانی القرّن. ج۲. ص ۱۵۶ الظاهر 
اللغوبة» ص .)۵٩۹‏ 
به نظر می‌رسد امام لاثْ در مقام بیان تفسیر آیه بوده است. نه قرائت دیگر واژه؛ چون در این 
صورت باید قایل به تحریف قرآن شویم. 


بیان ادبی واژگان 


ری ما ان میگ ان ی کشبای فلا باس خلانع سضا استاهات: 
وضع شده است» هیئت و ساختار کلمه‌هاء قالب‌های ترکیبی آنها در ضمن جمله‌ها و موقیعت 


روش‌شناسی معصومان 2 درتفسیرلغوی قرآن کریم 


۳۷ 


دوفصلنامه پژوهشی -اطلاع‌رسانی «شماره سیزیهم -بهار-تابستان ٩۱‏ 


۳۸ 


خاص هر کلمه در یک قالب ترکیبی برای افاده معنایی وضع شده است. آنچه که در ذیل این 
عنوان گنجانده شده مباحث زير است: 


. علم لغت 

یکی از علوم مورد نیاز تفسیر علم لغت است؛ به دلیل این که قرآن مانند دیگر متون 
مجموعه‌ای از واژه‌ها است که در قالب جملات بیان شده و واژه‌های زیادی در قرآن به صورت 
مترادف. مشترک لفظی. مشترک معنوی, یا به صورت حقیقت با مجاز و استعاره و کنایه به کار رفته 
است. طبیعتاً فهم این واژه‌ها نقش موّثری در تفسیر دارد. نکته‌ای که ضرورت دانستن علم لغت را 
برای تفسیر روشن می‌کند. این است که این لغات در زمان نزول کاربردهای مختلفی داشتند که 
آشنایی با این کاربردها به فهم آیات کمک زیادی می‌کند؛ حتی یک لغت در حالت‌های مختلف با 
قیدهای گوناگون معانی مختلفی پیدا می‌کند. البته کلام ما به اين معنا نیست که یک مفسر باید 
حتماً خود یک لغوی باشد؛ چرا که اکثر مفسران لغوی نبوده‌اند. ولی تسلط بر لغات داشته باشد. 
یکی از مباحثی که ذیل عنوان علم لغت گنجانده شده است» بحث اشتراک لفظی است که در زیر 


به توضیح آن می‌پردازیم: 


تببین اشتراک لفظی 

لفظی در لغت عرب قابل انکار نیست؛ اما اين که مشترک لفظی در قرآن نیز وجود دارد یا ند. 
موضوعی است که مورد بحث بوده است. عده‌ای معتقدند که در قرآن مشترک لفظی وجود ندارد؛ 
در حالی که بیشتر عالمان اصولی وجود مشترک لفظی در قرآن را روا و تحقق یافته می‌دانند؛ که 
آنچه ازاین دست وجود دارده همان لغات اضداد. مترادف, وجوه و نظایر و... خواهد بود. 


مفهوم اشتراک 
اشتراک در لغت به معنای انبازی کردن. به یکدیگر نزدیک شدن و.. آمده است؛ اما در 
اصطلاح علمای لغت و منطق و اصول و زبان شناسان تعاریف گوناگون از آن ارائه شده است. 
سیبویه در تعریف اشتراک لفظی می‌نویسد: 
اتفاق اللفظین والمعنی مختلف(/لکتاب. ج ص ۷ -۸). 
ابن فارس در تعریف اشتراک لفظی می‌نویسد: 


اشتراک لفظی در منطق 

لفظی را گویند که دارای معانی متعدد باشد و برای همه اين معانی به صورت مساوی وضع 
شده باشد؛ بدون این که در بیان لفظ بعضی از این معانی بر بعض دیگر در ذهن سبقت گیرند؛ 
مانند لقطاعین درشسای خقم #خشمد وطلاق» (اصول السفت ص۱۴۱ 


اشتراک لفظی در اصول فقه 
را گویند که معانی متعددی داشته باشد؛ یعنی یک لفظ در مقابل چند معنا وضع شده است 
(همان). 


اشتراک لفظی در علوم قرآن 
اشتراک لفظی معمولا در علوم قرآن به وجوه و نظایر تعبیر می‌شود و نخستین نوشته در این 
باره به مقاتل بن سلیمان (م۱۵۰ق) بازمی گردد. 


وجوه و نظایر 
وجوه. در باره محتملات معانی به کار می‌رود و نظایر در باره الفاظ و تعابیر. اگر در لفظ با عبارتی 
چند معنا احتمال رود. اين معانی را «وجوه» گویند؛ بدین معنا که عبارت مذکور را بتوان بر چند 
وجه تعبیر کرد و هر وجهی را تفسیری شمرد. نظایر درالفاظ یا تعابیر مترادف به کار می‌رود و آن 
هنگامی است که چند لفظ (کلمه یا جمله) يك معناي تقریبی واحد را افاده کنند. 
جلال الدین سیوطی درتعریف وجوه چنین گوید: 
فالوجوه للفظ المشترك الذی یستعمل في عده معان, کلفظ الامه. (الاتقان فی علوم القرّن. 
ج۰۲ ص۰)۱۲۱ 
در تعریف نظایر گوید: 
و النظاشس کالالفاظ المتواطئه (همان).۲ 
نمونه کاربرد وجوه و نظایر در کلمات ائمه معصومل دیده می‌شود؛ مثلاً در ذیل آیه و 
َدّینهما الضراط المستقیع * (صافات/۱۱۸) از حضرت رسولءرٍ و علی بن ابی طالب ای نقل شده 


۱. وجوه لفظ مشترکی را گویند که در چند معنابه کار می‌رود؛ مانند لفظ «امت» که به سه معنا آمده: ملت» طریقت 
و مدت. 

۲ نظایر الفاظی را گویند که با يك دیگر هم آهنگ و همتا باشند؛ مانند الفاظ مترادفه که معانی آنها یکسان یا 
نزديك به هم باشند. 
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است که واژه صراط چند وجه معنایی دارد که یکی به معنای کتاب الّه (قرآن) است (کنزالدقایق. 
ج۱ ص ۱۵۹). 
۲. ذیل آیه لح یمن ...4 از مفضل بن عمر روایت شده که از امام صادق تا در 
باره عرش و کرسی پرسیدم. ایشان فرمودند: 
عرش در یک وجه به معنای همه خلق است و کرسی نگهدارنده آن است و در وجه دیگر 
عرش, به معنای علمی است که خدا انبیا و رسلش را ازآن مطلع کرده است و کرسی علمی 
است که خدا احدی را به جز انبیا و اوصیا از آن باخبر نکرده است (البرهان فی تفسیر 
القرآن, ج ۰۴ ص ۷۴۹). 
۲ یکی دیگر از واژگانی که دارای چند وجه معنایی است. واژه کفر است. در روایتی از امام 
صادق ی بیان شده که کفر در قرآن پنج وجه معنایی دارد. 


وجوه معنایی واژه کفر 

الف) کفر به معنای«انکار» که خود دو قسم است: 

۱. از روی ناآگاهی و نادانی؛ در آیه (وَقالُوا ما 1 انا ال نیا تموث ونیا ما هلک الذحر ما 
هم یلك من علم ٍن شم لا ون + (جائیه/۲۴). 

۲ گاهی از روی توجه و آگاهی: «وَمّا جاءُغ کِتاب من عند اه مُصَدّق لا معَهُم وکا من بل 
سیون علی این فا فلا جاءهم ما فا کوب لاه علی الافرین # (بقره/۲۰)۸۹ 

ب) کفر به معنای بیزاری و برائت جستن: «وَقال نا لتخم تن ون اثه أْتان موَةَ یم في 
الَاة لا ثم یوغالقبمة یر سکم يیغض وین بفشکم بفضا مراکم از وتا کم من ناصرین » 
(عنکبوت /۲۵).؟ 

ج) کفر به معنای شرک و ترک اوامر الهی, در آیه: «فیه ایا یات عم نهیم وَمن دَحَله ان آمنا 


وه ی الّاس حمجٌ لیب من اشتظاع له سبیلا ون رفن هن عن امین 4 (آل عمران /۲.)5۷ 


۱. و گفتند: «غیر از زندگانی دنیای ما [چیز دیگری] نیست می‌میریم و زنده می‌شویم. و ما را جز طبیعت هلاک 
نمی‌کند.» و [لی] به این [مطلب] هیچ دانشی ندارند [و] جز [طریق] گمان نمی سپرند. 

۲ و هنگامی که از جانب خداوند کتابی که موید آنچه نزد آنان است برایشان آمد. و از دیرباز [در انتظارش] بر 
کسانی که کافر شده بودند پیروزی می‌جستند ولی همین که آنچه [که اوصافش] را می‌شناختند برایشان آمد. 
انکارش کردند. پس لعنت خدا ب رکافران باد. 

۳ و [ابراهیم] گفت: جز خداء فقط بتهایی را اختیار کرده‌اید که آن هم برای دوستی میان شما در زندگی 
دنیاست آن گاه روز قیامت بعضی از شما بعضی دیگر را انکار و برخی از شما برخی دیگر را لعنت می‌کنند و 


جایتان در آتش است و برای شما یاورانی نخواهد بود. 
که 


د)کفر به معنای کفران نعمت الهی: *قَال لذي عند؛ عِلَم من الکتاب آناآتيك بقل آن ی لك 

طرفك ما رآ مستق عنده قال ها ین فطل ربّي لبلوني آآشک رآ آکفروتن شک قاتا کر له وتن کنر 
نيع گرم 4 (نمل /6۳۰. 

۴ در روایتی از امام صادقثلا ذیل آیه ال جمیغا یه یزم لْقباقة والسماواث میات 

یعنی ملکه لا یملکه معه آحد. و القبض من ال تعالی فی موضع آخر: المنع» و البسط منه: 

الاعطاء و التوسیع اکما قال عز و جل:] «ر ان ی و ینضظ وله تْجَُون». یعنی یعطی و 

یمنع» و القبض منه -عزو جل - في وجه آخر الأخذ. و الاْخذ في وجه القبول. کما قال: «وَ 

َأحْذُالصَدَفات» ی يقبلها من هلها ویئیب علیهاء قلت: فقوله -عزو جل -: «ر السّماوا 

مَظویَاتُ بیّمینه»؟ قال: الیمین: الید» و الید: القدرة و القوة یقول عز و جل: «ر السَماواث 


ج۴» ص ۷۲۷). 


وجوه معنایی واژه قبض و بسط 

۱. قبض, به معنای منع. 

۲ قبض, به معنای آخذ (گرفتن)؛: گرفتن نیز معنای قبول کردن را ایفا می‌کند. 

۱. بسط به معنای اعطا و احسان. 

۲. بسط به معنای توسیع و گشایش. 

نمونه دیگر, واژه صلوات در آیه « ال کته یل علی ای با با لَذین انوا لوا یه 
وَسَلْمُوا تنلیما* (احزاب/۵۶) است که به معانی متعددی آمده ی فی نفسی رالقران. 
ج۴ ص ۲۰/۴۸۸ 


۴ در آن» نشانه‌هایی روشن است [از جمله] مقام ابراهیم است و هر که در آن درآید در امان است و برای خدا, 
حج آن خانه, بر عهده مردم است [البته با کسی که بتواند به سوی آن راه یابد. و هر که کفر ورزد. یقینً 
خداوند از جهانیان بی‌نیاز است. 

۱. کسی که نزد او دانشی از کتاب [الهی] بود. گفت: «من آن را پیش از آن که چشم خود را بر هم زنی برایت 
می‌آورم». پس چون [سلیمان] آن [تخت] را نزد خود مستقر دید. گفت: «اين از فضل پروردگارمن است. تا مرا 
بیازماید که آیا سپاسگزارم یا ناسپاسی می‌کنم. و هر کس سپاس گزارد. تنها به سود خویش سپاس می‌گزارد. و 
هر کس ناسپاسی کند. بی‌گمان پروردگارم بی‌نیاز و کریم است». ۱ 

۲. عن ابن آبي حمزة. قال: سألت آبا عبد لها عن قول اللّه - عز و جل -: «اِنّ له و مَلایْکتَهُ َو علی 
لب ی لین آَئوا لوا یه و لوا کنلیما» فقال: الصلاة من الله - عز و جل - رحمة. و من الملائكة 
تركية, و من الناس دعاء» و آما قوله - عزو جل -: «و لوا تنلیماٌ» فاٍنه يعني التسلیم له فیما ورد عنه. 
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تببین معنای واژگان اضداد 
یکن دیگر ازمباخت مقم معاضباسی بحت دز بازه واگان اخذاد است: اضداده خمع وضد):: به 
الفاظی گویند که در دو معنای متضاد به کار رفته باشند. صاحب/لتضاد در کتاب خود تعریفی از ابو 
طیب لغوی در باب اضداد ذکر کرده است که به نظر می‌رسد روشن‌ترین تعریف در باره اضداد 
باشد: 
اضداد جمع ضد است و ضد هر چیز چیزی است که آن را نفی کند؛ مانند سفیدی و 
سیاهی. سخاوت و بخل. شجاعت و ترس؛ اما هر چیزی که با چیزی دیگر اختلاف داشته 
باشد. ضد آن شمرده نمی‌شود؛ چنان که قوت و جهل مختلف‌اند. اما ضد هم نیستند بنا 
براین؛ هر کلمهای را که دو معبای:مختلف دارف: تمی‌توان از الفاط اضذاد شمرد ژرک: 
التضاد ف یاقآ نالکریم). 

بنا براین. تضاد در قرآن به واژگانی اطلاق می‌شود که دو معنای متضاد داشته باشند؛ مانند 
واژه عسس که در دو معنای پشت کردن و روی آوردن به کار می‌رود. بحث واژگان متضاد از 
مباحثی است که در حوزه اشتراک لفظی جای میگیرد؛ بهعبارت دیگر, نمونه دیگرواژگان مشترک 

دز ولبات وازقه از متضو‌مان نف سای این واگان سای که ات که ارام تین انب 
می‌توان به لغات مقوین» ظن. تهجد. عسس... نام برد. به چند نمونه از این دسته لغات در زیر 
پرداخته شده است. 

۱. در روایتی ذیل آیه ...ون اوه تماق ره ور وکا وناب (ص/۲۴) از امام 
باقراثلا چنین آمده است: «و رٌ دا ی علم و ناب ی تاب» (تفسیرالقمی. ج۲. ص۲۲۹). 
همچنین در روایتی از امام علی ی آمده است که ظن بردو نوع است: ظن یقینی و ظن شک. هر 
آنچه از ظن که در باره قیامت است. ظن به معنای یقین است؛ مانند این آیه اي ظتث نّي فلاق 
حسابیة * (حاقه/۲۰). یقول: «انی آیقنت آتّی آبعث فاأحاسب» (کنز الدقاثق و بح العرگب. ج۰ 
ص۳۳۰) و هر آنچه که در باره اموردنیاست» ظن به معنای شک است. 

ابن انباری و فیومی و ابن اثیر و ابن فارس و آزهری گفته‌اند که ظنّ از آضداد است ( النهایه, 
نع رتیت سانش اف وین ی نودب العف دیا راهن )ای انباری عفن 
است که «ظن» هم به معنای «شک» و هم به معنای یقینی که شک در آن وجود ندارد. آمده 
است. 

احمد بن فارس می‌گوید: «ِظن» دو اصل و ريشه دارد: یقین؛ مانند آیه #قال الذین بظئون هم 
ملاقوا اه 4 (بقره/۲۴۹)» و دیگر شک. زرکشی در البرهان فی علوم القرّن و راغب اصفهانی و 


طبرسی تصریح کرده‌اند که هرگاه بعد از ماده ظنّ و مشتقات آن «آن» مخففه و «أنْ» مثقله به کار 
رود دانسته می‌شود که ظن به معنای یقین است؛ زیرا این لفظ برای تاکید وضع شده و بر تأکید 
دلالت می‌کند (مفردات. ص۵۳۹؛ مجمع البیان» ج۰۸ ص ۷۳۶). راغب اصفهانی می‌گوید در آیه 
«و ظتوا آنهم الینا لایرجعون» (قصص/۳۹). خن به معنای علم است؛ زیرا در سیاق آن «أنْ» 
اتیال افو ات 

۲. نمونه دیگر واژه مقوین در آیه *نخن جَعلناا تذکرةً رماع للْمْقوِینَ » (واقعه/۷۳) است. 
مقوین در دو معنای متضاد به کارمی‌رود:۱. «مقوی» هم به کسی گفته می‌شود که صاحب مال و 
امکانات باشد و هم به فردی اطلاق می شود که مال و امکاناتش از بین رفته باشد (مقاییس اللغه. 
ذیل ماده قوی). ابوالفتوح رازی» به نقل از قطرب (رو ضالجنان و روح الجنان» ج ۰۱۸ ص ۳۲۳) و 
نیز ابن منظور درلسان العرب تصریح کرده‌اند که «مقوین» دارای دو معنای متضاد است. راغب 
گفته است: «آقوی فلاْ»؛ یعنی فقیر شد (مفردات» ص ۶۹۴). زمخشری می‌گوید: «مقوین» کسانی 
هستند که در بیابان فرود می‌آیند. یا کسانی که شکم آنها یا سفره آنها از طعام خالی است. نیز 
می‌گویند: «آقویت من آیام»؛ یعنی مدتی است چیزی نخورده‌ام (الکشاف ج۴. ص ۴۶۷ -۴۶۸). 

در روایتی از حضرت رسولء ذیل همین آیه چنین آمده است: «متاعاً لقن و قوة 
للمستضعفین» ( الد رالمنئور ج۶ ص۱۶۱). مقوین به معنای انسان مستضعف و فقیر گرفته شده 
است و در روایتی از ابن عباس به معنای مسافرین آمده است (همان). علی بن ابراهیم قمی 
معنای محتاج را ذکر کرده است (تفسیرالقمی» ج ۰۲ ص ۳۴۹). 

۳. واژه عسس درآیه «وَالیل لد عنعش4 (تکویر/ ۱۷) بر هردو معنای متضاد در آیه قابل حمل 
است در روایتی از ابن عباس به معنای ادبر یعنی پشت کردن و رفتن شب و در روایتی دیگر به 
معنای اقبال و روی‌آوردن تاریکی شب معنا شده است و ابن عباس برای تایید اين قول شاهدی از 
شعر عرب نیز ذکر کرده است (//درالمنتور ج ۰۶ ص۳۲۱). از امام علییّ هم روایتی ذکر شده که 
عسعس را به معنای پشت کردن شب گرفته است: 

الیل |ذا عشعس 4 آی: |ذاآدبر بطلامه (کنز/لاقائق, ج۴ ص ۱۵۲). 

تبیین واژگان مترادف 

یکی از روش‌هایی که معصومان !934 توسط آن. معنای یک واژه را بیان نمودند. استفاده از 
لغتی دیگر در همان معنا یا مترادفات واژه است. ترادف از موضوعات مبحث الفاظ اصول فقه و 
منطق و نیز از موضوعات مورد بحث در فقه‌اللغه و علم‌الدلاله به شمار می‌رود که دانشمندان علوم 


۱. ما آن را آمایه] عبرت و [وسیله] استفاده برای بیابانگردان قرارداده‌ايم. 
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قرآنی آن را بر واژگان قرآنی تطبیق کرده و از رهگذر آن» دانش «ترادف در قرآن» را سامان داده‌اند. 

ترادف در لغت. از ريشه ردف به معنای آمدن چیزی پس از چیز دیگر است (لسان العرب. ج۵. 

ص۱۸۹ ۱۹۰۰ «ردف»)؛ اما در معنای اصطلاحی آن اتفاق نظری نیست. آنان که به وجود ترادف 

در زبان عربی و قرآن باور دارند. مانند اصعمی. امام فخر رازی» زجاج. ابن خالویه. فیروزآبادی 

ترادف را عبارت از اتحاد دو يا چند واژه در معنای مراد (مصداق) دانسته‌اند (/المحصول فی علم 

صول» ص .)٩۲‏ البته تعریفی که فخر رازی ارئه کرده. دارای شروطی است. ایشان می نویسند: 
ترداف همان الفاظ واحدی هستند که دلالت بر معنای واحد به اعتبار واحدی دارند 
(همان). 

عده‌ای دیگر گفته‌اند ترداف آن است که دو یا چند لفظ مفرد به طور حقیقت و به طور مستقل 
و اصیل و از جهت یکسان و در محیط زبانی واحد و مشترک بر معنای واحدی دلالت کنند 

و منکران آن. ماتند ابن فارس, غزالی, ترادف را عبارت از اتحاد دو یا چند واژه در معتا به طور 
مطلق. اعم از معنای مراد و غیر آن تلقی کرده‌اند (المستصفی» ج۱. ص۳۷). جرجانی با لحاظ این 
دو دیدگاه در تعریف ترادف گفته است: 

وقتی دو چیز در یک مفهوم یکی باشند می‌گویند مترادف هم هستند و ترداف بر دو معنا 
اطلاق می شود اول اتحاد در مصداق و دوم اتحاد در مفهوم (النعریفات» ص ۷۷). 

اولین کسی که در این زمینه کتابی با عنوان ما اختلف الفاظه و اتفقت معانیه به نگارش 
درآورده. اصعمی است. 

گفتنی است که پیشینیان. بسیاری از واژگان قرآن را با واژگان دیگری معنا می‌کردند؛ برای 
مثال. ابن عباس «یْوْمنونَ» را به «یصدٌ‌قون» و «الحمذ للّه» را به «الشکر للّه» معنا و تفسیر کرده 
است. این می‌تواند بر وجود ترادف در نظر قایلین به ترداف دلالت کند. این تلقی در میان 
معتقدان به وجود ترادف از گذشته تاکنون وجود داشته است. 

اگر این تعریف را بپذيریم» در روایات زیادی از این شیوه برای بیان معنای واژه استفاده شده 
است که در زیر به چند نمونه اشاره می کنیم: 

۱. در آیه +تَتَجَافی جُنْوهُمُ عن الَْضّاجع * (سجده/۱۶). در روایتی از صادقین 4۸ آمده است: 
تتجافی ای ترتفع (البرهان فی تفسی رالقرآن. ج۴» ص ۳۹۷). می‌دانیم که تتجافی از جفو گرفته 
شده و در لغت به معنای فاصله گرفتن و دور شدن از چیزی است (المصیاح المنیرن جچ۰۲ ص ۱۰۴). 
لغویون و مفسران در ذیل این واژه نوشته‌اند: تتجافی ای ترفع و تنبواعن الفرش (مجم حالبحرین» ج۱ 
ص۸۸). یعنی این واژه را به معنای بلند شدن گرفته‌اند؛ هر چند که این عبارت» عبارتی کنایی 


۲. درروایتی ذیل آیه هم عَذابِ وّاصبِ * (صافات/٩).‏ از امام باقراثلا نقل شده که واصب به 
معنای دام موجع است. در معنای واصب عده‌ای نوشته‌اند به معنای مرض دردناک و عده‌ای 
گفته‌اند به معنای مرض دائمی است. ولی امام هر دو معنا را ذکر کرده و می‌فرمایند به عذاب 
دردناک مداوم واصب گفته می شود. 

۳. همچنین واه اقب در آیه نیع مها ات4 (صافات/۱۰) به مضیع معنا شده است و 
این روایت ر ابی جارود از امام باقراثْ نقل کرده است. ثاقب در لغت از ثقب گرفته شد ه 9 دلالت بر 
نفوذ کردن در چیزی دارد. گفته شده اقب به آن گونه معنا اطلاق می‌شود که نورش از هر آنچه بر 
آن قرار گیرد» در گذرد و نفوذ کند و آن را روشن سازد (المفردات ص ۱۷۳). در کلام امام همین معنا 
هویداست که شهاب ثاقب یعنی شهاب نورانی که درخشش آن. همان نفوذ و عبور آن از چیزی 
است؛ یعنی با نورش ازاشیا عبور می‌کند. 

۴. واژه اجاج در آیه دوازدهم سوره فاطر به مُمعنا شده است. اجاج به معنای شوری و تلخی 
است که گلو را بسوزاند و مر نیز به معنای تلخی چیزی است. مثال‌های زیادی وجود دارد که از 
آوردن همه آنها خودداری کردیم. 

۲. علم اشتقاق 

علم اشتقاق یا ريشه شناسی وازگان یکی از مباحث مهم و موثر در معنا شناسی کلمات قرآن 
است. اشتقاق در لغت به معنای مشتق شدن و برگرفتن کلمه‌ای از کلمه دیگر آمده است. (لغت 
نامه دهخدا, ج۲ ص ۲۲۲۷) و در اصطلاح علوم ادبی» به دانشی اطلاق می‌شود که در آن از 
کیفیت استخراج ماده‌ای از ماده دیگر بحث می‌کند که بین این کلمات مناسبت اصل و فرع باشد. 
بررسی شود (/لظنون» ج۰۱ ص۱۰۱). رمضان عبد التواب در تعریف علم اشتقاق می‌نویسد: 

اشتقاق دانشی تاریخی است که به تعیین و و تعریف ساخت کلمات در قدیمی‌ترین 
دوران پرداخته و سیر آن کلمه و تخییر و تحولات آن را از نظر معنا و کاربرد بررسی می‌کند 
(مباحثی درفقه‌اللغه و زبان شناسی عربی» ص ۲۲۷). 

یکی از شیوه‌های امامان برای بیان معنا توجه دادن به ريشه اصلی کلمه است؛ چرا که واژه‌ها 
بسان شاخ و برگ‌های يك درختِ تنومندند که در نهایت به يك تنه و ريشه می‌رسند. بر این 
اساس» توجه به ريشه واژه‌ها نقش مهمی در معنادهی آن دارد. 
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۱ به عنوان مثال. در باره ریشه اصلی واژه اللّه نظریات مختلفی بیان شده است: ۱. اللّه مشتق 
از الوهیت است؛ ۲. اللّه مشتق از اله به معنای فزع است؛ یعنی خدا حقیقتی است که مردم برای 
رفع حاجاتشان به او پناه می‌برند ۳. الّه مشتق از وله به معنای تحیر است؛ یعنی خدا موجودی 
است که که عقل‌ها از درک کنه او متحیرند ۴. اللّه مشتق از اله به معنای سکن است؛ یعنی مردم با 
باداش آرامش می‌گیرند. ۵. الّه مشتق از لاه به معنای احتجب است؛ یعنی خدا از نظر کیفیت 
نسبت به وهم‌ها در پرده است. در روایتی از هشام بن حکم از امام صادق اب می‌پرسد الّه از چه 
مشتق شده. حضرت می‌فرماید: از اله (البرهان فی تفسی رالقرن» ج ص ۱۰۲). 

۲ مثال دیگر در باره واژه روح است که در ضمن روایتی ذیل آیه «نمٌ موه قح فیه من 
ژوحه...* (سجده/۱۲) از محمد بن مسلم نقل شده که از امام صادق :ی در این باره پرسیده. 
ایشان فرمودند: 

آن الروح متحرك کالریج. و انما سمی روحا لأنه اشتق اسمه من الریح» و انما آخرجه علی لفظط 
الریح لأن الأرواح مجانسة للریح... (الکافی» ۱ ص ۱۳۴ -۱۳۵).! 

همان طور که ملاحظه می‌شود. ريشه لغوی واژه ریح دراین روایت بیان شده است. 

5 واژه اسم نیز جزء کلماتی است که بر سر ريشه اشتقاق آن میان لغویون اختلاف نظر وجود 
داشته است. در روایتی از حضرت امام رضاءایٍْ ذیل آیه «بسم اللّه الرحمن الرحیم» آمده است: 

معنی قول القائل بنم ال آی: اسم علی نفسی بسمه من سمات ال عز و جل -و هي 
العباده قلت له: ما السمه؟ قال: العلامة (البرهان فی تفسی رالقرن. ج ۱‏ ص۱۰۱). 

همان طور که می‌دانیم. عده‌ای از لغویون (اهل بصره) آن را از ريشه سمو می‌دانند. ولی 
عده‌ای دیگر (اهل کوفه) آن را ازریشه وسم گرفته‌اند (الیحرالمدید فی تفسی رالقرن المچید ج1 
ص ۵۲؛ المحر رالوجیز فی تفسی رکتاب العزیز ج۱ ص ۶۲؛ البح رالمحیط. ج۱ ص ٩۱۴‏ مفاتیح 
الغیب » ج۲ ص»* ((2 صحاح. ج ۶ ص ۲۸۳ ۲). دلیل بصریون بر این قول. این است که این واژه 
در هنگام تصغیر و جمع مکسر که سه حرف اصلی کلمه در آن ظاهر می‌گردد به شکل سمی و 
ص ۵۲؛المحر رالوجیز ص ۰۵۲" نه به صورت وسیم و اوسام (مفاتی حالعیب ج ۰ ص ٩۱۱۱‏ التبیان 
فی تفسی رالقران» ج ٩‏ ص ۲۷؛البحرالمدید. ج ص ۵۲). در باره اصل معنایی این واژه گفته شده 
چیزی که برآمده 9 محیط بر چیز دیگر باشد (التحقیق. ج۵» ص ۲۶۷). و در باره ارتباط آن با اسم 
۱ روح مانند باد متحرک است و به این دلیل روح نامیده شده که از ریح مشتق شده است. 


۲. برای اطلاع بیشتر از دلایل قایلین به اين که اسم از ريشه سمو است» رک: موسوعة علوم اللعة العربیة. 
ص ۰۷۹-۷۶ 


گفته شده که چون اسم بر مسمی محیط است و مسمی تحت عنوان اسم جای می‌گیرد و به وسیله 
آن خوانده می‌شود (همان). همچنین در باره ارتباط معنایی ريشه وسم و کلمه اسم آورده‌اند که 
سمه" به معنای علامت است. پس اسم مانند علامتی معرف مسمی خود است (مفاتیح الغعیب. ج 
ص ۱۱۱)." اکثر محققانی که نظرشان مطرح شد. اسم را از ريشه وسم یا سمو گرفتند؛ اما صاحب 
/لتحقیق این واژه را ماخوذ از واژه (شما) آرامی و عبری می‌داند (/لتحقیق, ج۰۱۲ ص۱۲۱). آنجه 
که از طریق نقل به ما رسیده و در کلام امام رضاءغلاً هویداست. نشان دهنده این است که امام این 
واه رز ازرنضه مت یداه آکر این جدیت با همین کلمات ار آمام صادر شده باشه نطظرآیفان یه 
نظر لغویون ترجیح دارد؛ زیرا معصومان امیران کلام هستند. 

در روایتی دیگر ازامام باقرلفلا آمده است: مسکین از مسکنه المساله مشتق شده است (مجمع 
1 


۳ علم نحو 

ابتدا به تعریف علم نحو می‌پردازيم. نحو در لغت به معنای طریق. جهت قصد است. وقتی 
گفته می‌شود نحا نحو آی قصده ( العین» ج۲. ص ۲۰۲). علم نحو دانش چگونگی ترکیب 
واژه‌های یک جمله یا جملات یک گفتار و شناخت نقش هریک از آنها دریک متن است. همچنین 
درتعریف علم نحو گفته شده: 

علم ییحث فیه عن احوال اواخرالکلم اعراباً و بناء (شرح شافیه ابن حاجب. ج ص ۶). 

از علم نحو در روایات با عنوان اعراب نام برده شده است. اعراب در لغت به معنای روشن و 
آشکار ساختن است (/لمفردات. ص ۵۵۷). واژه |غزاب در سخن علمای نحو به حرکات و سکونی 
که در آخر کلمات هست و تغییر می‌کند. گفته می‌ شود (همأن). 

از پیامبر نقل شده که: «آعربوا القرآن. و التمسوا غرائبه» (الحیاة. ج ۲ ص ۲۰۸). عده‌ای این را 
به معنای علم نحو امروزی گرفته‌اند. در باره علم نحو هم به نظر می‌رسد در نیاز تفسیر به این علم 
بحث و اختلافی نباشد. همان طور که گفته شد. نحو در واقع. عبارت است از قواعدی که مربوط به 
هیأأت ترکیبی کلمات و پی بردن به ساخت ترکیب کلمات است. برای کشف معنای صحیح قطعاً 


پی بردن به اين قواعد ضروری است و روشن است که قرآن به زبان عربی نوشته شده و بدون 


۱. سمه به معنای علامت يا نشانه از ريشه وسم است اسم را از ريشه سمه با نظر به مصدر آن یا وسم با نظر به 
ريشه آن می‌دانند. 

۲ اصل الاسم وسم من سمه و هی العلامه لان الاسم علامه لمن وضع له. 

۳. ان المسکین مشتق من المسکنة بالمسالة. 


روش‌شناسی معصومان :2 درتفسیرلغوی قرآن کریم 


۳۷ 


دوفصلنامه پژوهشی -اطلاع‌رسانی «شماره سیزیهم -بهار-تابستان ٩۱‏ 


۴۳۸ 


اطلاع از قواعد زبان عربی که به عنوان علم نحو شناخته می‌شود - نمی‌توان معنای آیات را به 
درستی درک و آنها را تفسیر کرد؛ چون اختلاف در نحوه ترکیب کلمات و جملات» اختلاف در معنای 
آیات را به دنبال خواهد داشت و اگر کلمه‌ای در جمله نقش فاعلی يا مفعولی داشته باشد. در 
معنای آیه تأثیر می‌گذارد و شخص باید قواعد زبان عرب آشنا باشد تا بتواند این اختلافات را درک 
کند. 
بیان متعلقات جمله 

در ذیل آیه یت رخ الم بتضر اه * (روم/۵) روایتی از امام صادق ی از جدش نقل 
شده که دراین روایت از خلقت حضرت زهرانقلا سخن گفته شده و این که حضرت زهرا در آسمان 
منصوره نامیده شده. به خاطر این قول خداوند *یَوَْیذٍ یر ون بتضر اه * (روم/۴) است. 
حضرت در ادامه می‌گویند: یعنی نصراله لمحیها؛ و در زمین فاطمه چون که شیعیانش از آتش دور 
نگه داشته شدند (البرهان فی تفسی رالقرآن. ج۴» ص ۳۳۷). در این کلام. لمحبیها جار و مجرور و 
متعلق به نصر است. 


ذکر مرجع ضمیر 
گاهی مرجع ضمایر در کلام مشخص نیست و اشتباه در این زمینه. معنای آیه را عوض کرده و 
در نتیجه. دچار کج فهمی از آیه خواهیم شد: 
۱ در ذیل آیه *وَلّذ انیا موتی الکتاب فلا تکن في مزية من لاه وَحَعَلَهُ هی لبني اشرائیل 4 
(سجده/۲۰) روایتی از حضرت رسول عبر آمده است: 
فلا تن في مزية من لقائه من لقاء موسی ربه و جَعَلنه مدی ليني |شرائیل. قال جعل موسی 
هدی لبنی |سرائیل (/لدرالمنئور, ۵ ص ۱۷۹). 
درنگاه اول این طور احساس می‌شود آن چیزی که مایه هدایت برای بنی اسرائیل قرار گرفته. 
کتاب تورات است؛ ولی روایت حضرت رسول ید این ابهام را برطرف می‌کند. ایشان مرجع ضمیر در 
جَعَله را موسی ذکر کرده است. پس معنا می‌شود: ما موسی را مایه هدایت بنی اسرائیل قرار دادیم. 
۲ در سوره مبارکه صاد» آنجایی که در باره حضرت سلیمان و فوت شدن نماز ایشان سخن 
می‌گوید: ال تيأَختنث حب ار عن ذفرزبي ی توازث بالججاب زدوفا عي لفق مسا بالشوق 
لتاق » (ص/۳۲ -۳۳)» روایتی ازعلی بن ابی طالب نقل شده که ایشان می‌فرمایند که حضرت 
سلیمان از خدا خواست تا خورشید را برگرداند و ایشان نماز خود را بخواند: 
معناه آنه سل اه تعالی آن یرد الشمس علیه. فردها علیه حتی صلی العصر فالهاء في زدوما 
کناية عن الشمس (البرهان فی تفسی رالقران. ج ۴ ص ۶۵۲). 


بیان نوع اضافه 

اضافه تشریفی: در آیه *َحْث فیه من وحي * از امام صادق اب روایت شده است که: 
و انما آضافه ٍلی نفسه لأنه اصطفاه علی سائر الأرواح» کما قال لبیت من البیوت: بیتی و 
لرسول من الرسل: رسولی و آشباه ذلك و کل ذلك مخلوق مصنوع محدث مربوب مدبر 
(الکافی» ج۱ ص ۱۲۴ -۱۳۵). 

اضافه روح به یای متکلم وحده از باب اضافه تشریفی است؛ یعنی خداوند برای تکریم روح 


انسانی آن را به خود نسبت داده است. 


به کاربردن اسم فاعل به جای اسم مفعول 
ذیل آیه «فَهوفي عبشّة رضِية * (انشقاق/۲۱) روایتی از امام صادق اب وارد شده که حضرت 
می‌فرمایند: 
راضيَة ٌی مرضية. فوضع الفاعل مکان المفعول (البرهان فی تفسی رالق]ن, ج ۵ ص ۴۷۷). 
به کار بردن صفت مشبهه در معنای اسم مفعول 
در ذیل آیه *قال فاْرخ منها قَاتك رجیغ * (ص/۷۷). حضرت عبدالعظیم حسنی روایتی را از 
امام عسکری ای نقل می‌کند می‌گوید: 
از ایشان شنیدم که در معنای رجیم فرمودند: معنی الرجیم. آنه مرجوم باللعن» مطرود من 
مواضع الخیر (البرهان فی تفسیرالقرّن. ج ۴. ص ۶۸۶). 
علم صرف که گاهی به آن علم تصریف هم گفته می‌شود یکی دیگر از علوم ادبی است که 
9 در اصطلاح. عبارت است از: 
علمی که از تغییر و تبدیل کلمه به صورت‌های مختلف» جهت دستیابی به معنای مورد 
نظر بحث می‌کند (مبادی‌العرییه. ج ۲ ص ۸). 
با توجه به ارتباط هیئت کلمه با معانی آن برای فهم آیات و تبیین الفاظ و دست یافتن به 
مقصود خدای تعالی ناگزیر به یادگیری علم صرف هستیم. در اهمیت علم صرف زرکشی از قول ابن 
فارس می‌نویسد: 
هر کس ازعلم صرف بهره‌ای نداشته باشد. دانش معظمی را از دست داده است (البرهان 
فی علو مالقّن. ٩‏ ص ۲۹۷). 


روش‌شناسی معصومان اب درا 


یرلغوی قرآن کریم 


۴۹ 


دوفصلنامه پژوهشی -اطلاع‌رسانی «شماره سیزیهم -بهار-تابستان ٩۱‏ 


مهم‌ترین نقش علم صرف در تفسیر شناخت هیئت و ساختار کلمات. برای پی بردن به معانی 
آنهاست: این مسأله مورد توجه ائمه ول بوده است و گاهی با بیان معناي یک واژه ساختار آن را 
نیزبه ما گوشزد می‌کنند. 
۱ بارزترین مثال دراین زمینه واژه قسط است که در دو معنای جور و عدل به کار رفته است. 
در آیه «وَما اون فکائوا لحَهنم حَظبَ» (جن/۱۵). قاسط به معنای العادلون عن الحق است. 
این قول ازابن عباس نیز وارد شده است: (لد الکو ۶ص ۲۷۳). واژه قاسطون خمغ قاسط 
اس فاعل از قلافی قسط به معتای .حور وظلم است (الجبول قرر اعزات اقان: ۲۹ ضی 2۱۲۲ 
در آیه یود هِب یی » (حجرات/۹) مقسط اسم فاعل از ثلاثی مزید آقسط. به 
معنای کسی است که با عدالت قضاوت می‌کند. کلمه قسط به معنای عدل است. و مانند آن 
اقساط و قسوط. و قسط به فتح به معنای ستم و بازگشت از حق است. بنا بر اين» اصل باب 
عدول به معنای بازگشت است. هر کس بازگشت به سوی حق کرد. عدالت کرده است. و هر کس 
بازگشت از حق مي‌کند. ستم نموده است (ترجمه مجمع البیان» ج ۰۲۲ ص۲۱). 
۲و وان متا در آیه من یمن باه یهد لب وال کل شيء لیخ * (تغابن /۱۱) امام صادق 
واژه یهد را یسکن» یعنی به آرامش می‌رسد. معنا می‌کند. وقتی در روایت دقت شود. این نکته 
حاصل می‌شود که پس واژه یهد از ريشه هدی بهدی به معنای هدایت شدن نیست بلکه ريشه 
اصلی کلمه هدأً است. به معنای به آرامش رسیدن. ابو بصیر از حضرت صادق نب روایت می‌کندکه 
فرمود ند : 
همانا دل انسان ما بین سینه و حنجره می‌چرخد تا به ایمان بسته شود. و چون پایبند 
ایمان شود. قرارگیرد. و اين سخن خداست که می‌فرماید: «هر کس به خدا ایمان آورده 
دلش هدایت شود» یعنی آرام گیرد (لبرهان فی تفسی رالقرن. ج۵. ص۳۹۸* شیعه در 
پیشگاه قرن و اهل بیت. ص ۳۴۶). 
گویا در قرائت اهل بیت 3 بهداً قلبه بهمزه و فتح دال و رفع قلب است. و این قرائت شاد 
(یعنی بر خلاف قاعده است)» بیضاوی گوید: «یَُدٍ قْبَ. پعنی دلش را به ثبات و گفتن « وا 
له اجعون» در هنگام مصیبت راهنمابی می‌فرماید. و بهد قلبه برفع قلب و نصب آن و یهد به 
همزه. به معنای یسکن نیز قرائت شده است. 


۵ علوم پلامین 
تقطیره اوخارت پاک موه فرغای اس شید کیت وی وا الا ماش گم 
سخن عربی با مقتضای حال شناخته می‌شود (علم معانی) و به یاری بخشی دیگر ارائه معنایی 


کی که به بق بگرو ود فلفن رنه راه اف وتا زسی که به یی داناممها: 


واحد به شیوه‌های مختلف بیانی با درجه وضوح متفاوت. آموخته می‌شود (علم بیان) و سرانجام. 
با توجه به بخش سوم این دانش‌ها (علم بدیع)» شیوه‌ها و امتیازاتی از سخن, روشن مي‌گردد که 
موجب زیبایی و خرمی آن می‌گردد و به آن. جامه ارزش‌مندی, رونق و لطافت می‌پوشاند (رک: 
شرح المطول» ص ۳۲ و ۳۰۰؛ شرح المختصر ج ص ۳۴: ج۲. ص ۲ و ۱۳۵ جواهر البلاغك 
ص ۴۴ ۱۹۷و ۲۹۵؛ «نقش علوم بلاغی در پاسخگویی به شبهات اعجاز قرآن»). 

علم بلاغت شامل علم بیان بدیع. معانی است و مباحث کنایه. مجاز تشبیه. تمثیل. مجاز از 
جمله مباحثی است که در علم بیان مطرح می‌شود. 


کنایه 

کنایه در لغت. به معنای«پوشیده سخن گفتن است» (معانی و بیان. ص۲۱۰) و در اصطلاح. 
ترکیب يا جمله‌ای است که مراد گوینده معنای ظاهری آن نباشد. به عبارتی, کنایه ذکر مطلبی و 
دریافت مطلبی دیگر است (معانی بیان. ص۷۹). در قرآن کریم تعابیر کنایی زیادی به کار رفته 
است که معانی کنایی آنها. درلسان روایات به بیان شده است: 

. به عنوان مثال. در آیه رم یییژوا في الرض فینظروا یف ان عاقبة لین من قبلهم کاثوا مد 
منه... (روم/۰)۹ در روایتی از امام صادق نا ازاين آیه پرسیده شد. ایشان فرمودند که این آیه 
به معنای آولم ینظروا فی القرآن (لخصال. ج۲. ص ۳۹۶) است؛ یعنی چرا به تلاوت قرآن 
نمی پردازید. : سیردرزمین کنایه از خواندن و نگاه کردن در قرآن گرفته شده است. 

تین موز از دی و اضر در آیه عبات بزاهیع واشحق وعُوب زلي دی 
اضر (ص/۴۵ )." کنایه از صاحبان قدرت و توان (توانمند) در عبادت و صبر هستند تسیر 
/لقمی. ج ۲. ص ۲۴۲). به عبارت دیگر این انبیا در طریق طاعت خدا و نیکی رساندن به مردم و 
دربینایی و تشخیص و اعتقاد و عمل به حق بسیار قوی بودند (المیژژن. ج ۱۷ ص ۳۲۲). 

۳ يا تعبیر ن یُضلْ مالغ » (محمد/۴)" کنایه از این است که اعمالشان از بین نمی‌رود و 
به تعبیر این عباس باطل نمی شود (شواهد التنزیل فی قواعد التنزیل» ج ۰۲ ص ۲۴۲). 


م 


. آیا با در زمین نگرد بدهاند تا ببینند فرجام ِِ_ِ پیش از آنان بودند. چگونه بوده است؟ آنها بس نیرومندتر 
۱ زایشان بودند» و زمین ۳[ زیر و رو کردند و بیش بیش از آنچه آنها آبادش کرد ند آن ر آباد ساختند. ۰ 9 0 
هن انم ای اوه و قاس 
می‌کرد ند. 

۲ و بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را که نیرومند و دیده‌ور بودند به یادآور, 

۳ کسانی که درراه خدا کشته شدند» هرگز اعمالشان را ضایع نمی‌کند. 
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۴ خداوند در سوره مبارکه مدثر خطاب به حضرت رسول می‌فرماید: «و نك فطهَزه 
(مدثر/۴). ابن عباس ذیل این آیه روایتی دارد. می‌گوید: 
در لسان عرب از گناه نکردن تعبیر به طهارت لباس می‌شود (/لدرالمنشور ج ۰۶ ص۲۸۱). 
تعبیر نیمه علی الحُرطوم تعبیری است کنایی؛ کنایه از خفت و خواری و ننگ, و این تعبیر 
در میان عرب رایج بوده است؛ چنان که عرب در باره کسی می‌گوید قد وسمه میسم سوء 
مقصودش این است که که به او لکه ننگ و عار چسبیده و از او جدا نمی گردد. در روایتی از امام 
باقراثٍْ داریم زمانی که عذاب خدا برسد آن همان نشانه‌ای است که به کافران زده می‌شود (نور 
الثقلین» ج ۵ ص ۳۹۵). 
مجاز 
مجاز در لغت از ريشه «جازالمکان» یا «جوزه گرفته شده است؛ یعنی از آنجا عبور کرد و گذشت 
و مجاز یعنی محل عبور و معبر (مفردات» ص۲۱۱). از نظر اصطلاحی هم. به کلمه‌ای که در غیر 
معنای حقیقی و لغوی خود به کار رود. گویند که البته باید یک علاقه میان معنای لغوی و مجازی 
وجود داشته باشد. 
ذیل آیه ...ماه بْضل تن باء وتهيي تن بشاء...*» امام حسن عسکری فا می‌فرمایند: 
قلنا: فعلی مجاز هذه الاية یقتضی معنیین: آحدهما: آنه 4خبار عن کونه تعالی قادرا علی 
هداية من یشاء وضلالة من بشاء و لوآجبرهم علی آحدهما لم یجب لهم ثواب. ولا علیهم 
عقاب. علی ما شرحناه. و المعنی الاخر: آن الهداية منه: التعریف کقوله تعالی:ر ما تَُود 
هد ینام فاشه میا لْعمی علی الهُدی و لیس کل آية مشتبهة فی القرآن کانت الاية حجة 
علی حکم لیات اللاتي امر بالأخذ بها و تقلیدهاء و هي قوله: و الذي أنل علیْك الْکتاب 
آیاث مخکماث و لاب أخز و دیما ام این فيفلویمزغْ َو ا 
تشابه من 4 اتغاء الثة انتغاءتأویله الاية و قال: بت عباد این یَستَمعَون ول فیتعُون 
َخستة ولیک لین دام از وأولیك هم و باب» (/احتجاح, ص۳۵۲ 
۲ «و أذِتت لربها و خُقّث». کلمه« اذن» در اصل لغت. به معنای اجازه دادن نیست. بلکه به 
معنای گوش دادن است. گوش دادن را هم که «اذن» نامیده‌اند تعبیری است مجازی ازانقیاد و 
اطافت فوا سم ۱سا اشرت ج۳ ض ۱ بیان ظور کهدر کلم آیی اش این 
معنا آمده است: 
أَذتث قال آطاعت و ِ خقّث قال حققت بالطاعه (/لدرالمنتور ج۶ ص۳۲۹). 
۳ درباره آید وجَاء ری وَالمَلكُ صَفا حَف» (فجر/ ۲۲) امام رضا لا می‌فرماید: 
ان ال عز و جل لا یوصف بالمجیء و الذ هاب. تعالی الّه عن الانتقال |نما یعنی بذلك 
«وجاء آمرربك و الملك صفا صفا» ی ج۵ ص ۶۵۶). ۱ 


که در اینجا مراد از آمدن, آمدن حقیقی نیست؛ همان طور که در کلام امام پیداست. به معنای 
آمدن امر خداوند است. 
۴ همچنین در آیه «وجُوة یمن اضر ای رها ناظرا 4 عده‌ای با توجه به اين آیه. مسأله ریت 
خداوند را مطرح کرده‌اند؛ در حالی که آیه معنای مجازی دارد و در کلام امام رضاءاثْ آمده است: 
این صورت‌ها درخشان بوده و منتظر ثواب پروردگارش بوده است ( البرهان فی تفسیر 
القن. ج۵. ص۵۳۸). 
و در روایت دیگری آمده آنها به نور پرودگارشان می‌نگرند. 


بیان توسیعی 

شکی نیست که جانمایه تدبر و فهم قرآن کریم بر مبنای الفاظ است و قرآن برای کسانی قابل 
فهم و استناد است که با واژگان قرآن آشنایی داشته باشند و اساس استنباط را بر روابط معنایی آن 
قرار دهند. اما مدار فهم معانی» کدام است؟ معانی که در زمان نزول رایج بوده يا می‌تواند اعم از ان 
باشد؟ مشهور در میان مفسران کلام وحی» آن است که باید هنگام فهم قرآن. معانی واژه‌ها را بر 
انتانن آننجه در عص تزول اسععمال شنده» سبنا قرازداد و بیفتراز آزن پیش فرقت, آما کسارن دیگرین 
گفته‌اند که اگر واژه هیچ نوع ظرفیت توسعه معنا را نداشته باشد و شمول معنایی به خود نگیرد. 
محدود در همان چیزی می‌شود که مخاطبان عصر نزول فهمیده‌اند و برداشت‌ها به حساب تغییر 
در معنا تلقی می‌گردد. اما اگر واژه در ساختار استعمالش چنین ظرفیتی دارد و توسعه معنا را به 
لحاظ مفهوم يا مصداق می‌توان به حساب شمول معنایی گرفت. دلیلی ندارد که فهم معانی 
محدود به فهم مخاطبان عصر نزول به ویژه صحابه و تابعین شود و سلف صالح مبنای فهم قرآن 
قرار گیرد» می‌توان معنا را بر مبنای ظرفیت پذیری چند معنایی قرار داد که شواهد کلامی و قراین و 
بافت کلام با آن مساعدت می‌کند. به نظر می‌رسد که کلمات و یات قران قران قابل حمل بر 
چندین معنا است. از پیامبرعك نقل شده است: 

لایکون الرجل فقبها کل الفقه حتی بری للقرآن وجوها کثیرة 

منظور از وجوه نظام چند وجهی و توسعه معنوی الفاظ قرآن است که در معانی بسیار به کار 
گرفته شده است. با از امیر مومنان لغِلا نقل شده: «القرآن حمال ذو وجوه». و روایات بسیار دیگری که 
به این مضمون رسیده و همگی در اثبات چند معنایی بودن و داشتن ظرفیت توسعه کلام الههی 
است. از طرفی» کتاب‌های بسیاری در باره معانی القرآن نوشته شده و این چند وجهی بودن زبان 
مار ندادن شده اس ارو کین این کساب‌ها ات افرن‌علی بن عم سای بت یه 
معمر بن سلام (م۲۱۰ق)» یحیی بن زیاد فراء (م۲۰۷ق)» محمد بن یزید مبرد (م۲۸۵ق) ابو 
العباس ثعلب (۲۹۱ق)» اخفش (ع۲۱۱ق)» ابن کیسان (م۲۹۹ق) ابن انباری» ابو علی فارسی, 
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زجاج (م۳۱۱ق)» ابو جعفرنحاس (م۳۳۸ق) و دیگران است. این کتاب‌ها همگی کاوش در معانی 
قرآن و نشان دادن لایه‌های آن است؛ لایه‌هایی که حتی برخی از آنها در عصر نزول فهمیده 
می‌شده است. 
با این مقدمه می‌توان گفت بیان توسیعی يا همان توسعه معنا یکی دیگر از روش‌های 
معصومان 2 در تبیین یک واژه است که به مراتب فراتر از توصیف‌های معمولی است. در این 
گونه از واژه شناسی‌ها معصومان 92 معنای جدید به واژه دادند که قبل ازآن چنین معنایی کاربرد 
نداشته است. بارزترین مثال برای این شیوه. معنایی است که برای واژگان مهاجر مومن. مسلم. 
عالم» شرب الهیم. و..در لسان معصومین به کار رفته است. 
حرقیلن آیه «ون لحم بَعْضْهُم ی یَغض في کتاب الّه من لین و المهاجرین...؟ (احزاب / 
۶ روایتی از علی بن ابی طالب الا آمده است: 
لا یقع اسم الهجرة علی أحد. الا بمعرفة الحجَة فی الأرض فمن عرفها و أَقز بهاء فهو مهاجر» 
(کن زالدقائق و بحرالغرقب. ج ۵. ص ۵۲۲). 
و درروایتی حضرت رسول ترٍ می فرماید: 
و لاجر مَنْ جر السیَات... (بحارالأنوار ج ۶۴ ص ۱.۳۵۸ 
لهجرةٌ و لهْجَرٌ: در اصل به معنای الخروج من آرض لی آُرض به معنای (خروج) رفتن از 
سرزمینی به سرزمین دیگر است (لسان العرب. ج۰۵ ص۲۵۱)» ولی به نظر می‌رسد که اين لغت 
تبدیل به یک اصطلاح شده است و در عرف مسلمان وقتی مهاجران گفته می‌شود. همه می‌دانند 
که مراد افرادی هستند که همراه پیامبرَ از مکه به مدینه آمدند و قرآن این هجرت را یک ارزش 
دینی به حساب می‌آورد؛ اما پیامبر به دوری از بدی‌ها و علی بن ابی طالب ای به شناخت حجت 
حق تأکید دارند. آنچه در اين روایات آمده» معنایی فراتر از همه معانی است در واقع» معنایی 
بسیار خاص است و شامل همه افراد در همه زمان‌ها می‌شود؛ یعنی فردی می‌تواند همراه حضرت 
رسول عء از مکه به مدینه آمده باشد. ولی او را به حقیقت کلمه نشناسد. ممکن است کسی مثل 
اویس قرن حتی برای یک بار پیامبرت را ندیده باشد. ولی عارف به مقام شامخ حضرتش باشد و 
چه بسیار افرادی که در زمان ائمه معصوم4 آنها را نشناختند و از در تخاصم و دشمنی با آنها 
برآمدند. 
علامه مجلسی در شرح روایت نوشته است: این مهاجرت فقط منحصر به آن افراد در آن 
شرایط خاص نمی‌شود. بلکه شامل هرکسی که از بدی‌ها دوری کند. می‌شود: هرچند که 


۱. مهاجر کسی است که از بدی‌ها دوری کند و آنچه را خدا حرام کرده است ترک کند. 


آن مهاجرین نیزاز بدی‌ها و کفر دوری کردند و شهرشان را ترک گفتند (بحارالانوار ج ۶۴ 
ص۳۵۸). 

۲. يا در باره موّمن گفته شده که موّمن کسی است که موّمنان او را بر جان و مالشان امین 
می‌دانند و مسلم کسی است که مردم از دست و زبانش درامان باشند. 

۳. همچنین در باره واژه «عالم» در آیه ...نما یخی اه من عباده لعلماء اد اه عریزٌ َوژ» 
(فاطر/۲۸)" امام صادق ابا می‌فرماید: 

يعني بالعلماء من صدق فعله قوله. و من لم یصدق فعله قوله فلیس بعالم (الکافی. ج۱. 
ص۲۸). 

در حالی که عالم در مقابل جاهل, به کسی گفته می‌شود که از دانش خاصی برخوردار باشد. 
حضرتش فرمودند: عالم کسی است که فعلش سخنان او را تصدیق کند و کسی که کار او سخنش 
را تصدیق نکند. عالم نیست. پس ممکن است کسی از دانش خاصی برخوردار باشد. ولی آن 
دافشن فزرووی رفتار و افغالتن تاثیر نگذاشته باشدا و ممکن است کنن دانشن تداخه شاشنده ون 
عامل به آنچه که می‌داند باشد. این شخص در لسان امام عالم محسوب می‌شود. 

۴ نمونه دیگر معنایی است که در باره واژه «شرب الهیم» در آیه *فمَاربُو شرب الهیم ‏ 
(واقعه/۵۵) ارائه شده است. در روایت آمده که از امام صادق :اب در باره کسی که با يك نفس آب 
می‌نوشد سوّال شد. فرموند: «باکی ندارد» (راوی گوید) گفتم: مردم گویند این شرب الهیم است. 
فرمود: «شرب الهیم آن است که نام خدا بر آن نبرند» (بحار/لانوار). این معنا شامل هر نوشیدنی و 
خوردنی می‌شود که نام خدا بر آن نبرند؛ حال می‌خواهد اندکی از آن نوشیدنی را بنوشد پا این که 
مقدار زیادی از آن بخورد؛ چون نام خدا برآن برده نشده شرب الهیم است. 

می‌دانیم که هیم (بر وزن میم) جمع هاژم به معنای بیماری عطش است که به شتر عارض 
می‌شود. شتر در آثر آين بیماری آن قدر آب می‌نوشد که می‌میرد. به عبارتی» دچار بیماری استسقا 
شده است. آنچه که امام بیان کردند. از دایره لفظ خارج است و امام معنای کلام را توسعه داده 
است. 

۵. مثال دیگر در باره آیه *لینر الانسان ای طعایه # (عبس/۲۴) است که در معنای آیه روایتی 
از صادقین 32 با اي شکل وارد شده است: نگاه کند به منبع علمش و ببیند که علمش را از که 
می گیرد. 

۶ نمونه دیگر واژه رجس است که در دید لغویون این واژه به معنای پلیدی و ناپاکی است و 
در روایتی از امام صادق ناب در ذیل آیه «ِنْمَا برد ال لْذ مب عَنکم اللخس آخل ابیت وَیْطهَركم تظهیرا» 


۱. از بندگان خدا تنها دانایانند که ازاو می‌ترسند. آری» خدا ارجمندٍ آمرزنده است. 
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(احزاب/۳۳). به معنای شک آمده است (کنزالدقانق و بحرالغرئب» ج۵. ص۳۷۹). نیزدر روایتی از 
حضرت رسول 2 به معنای آفات و گناه به کار رفته است (تفسیرفر تکوفی. ج۱ ص۳۴۰). روایات 
دراین باب در کتب روایی شیعه بسیار است که ازآوردن همه آنها خودداری کردیم. 


تأویل 
دراین گفتار تأویل جزء توسعه معنایی شمرده شده است. در این جا نمونه‌هایی از تأویل در 
کلام ائمه را ذکر می‌کنيم. می‌دانيم که مرتبه‌ای از حقایق قرآن که فراتر از تفسیر است - تأویل 
قرآن است. تأویل در عرف قرآن به معنای عاقبت امر ارجاع به حقیقت شی. تعبیر خواب به کار 
رفته است (علوم قرنی. ص ۲۷۴). و در نظر برخی از مفسران قدیمی به همان معنای تفسیر به کار 
رفته است؛ اما در دوران متأًخر به برداشت‌هایی از قرآن اطلاق می‌شود که تناسبی با ظاهر لفظ 
ندارد (همان). از این رو» تأویل قرآن به معنای برگرداندن کلام از معنای ظاهری به معنایی است 
که گاه شاهد و قرینه کافی برای آن در لفظ وجود ندارد. به عبارتی» می‌توان از بیان تأویلی به بیان 
۱. به عنوان نمونه‌ای از بیان باطنی می‌توان به تبیین واژگان در آیه «وَجَعل یم وی ری 
لتي بارنا فیها فزی طاهرةوقدَزنافیها اسر سبزوا فیهالبالي یا آمنین » (سبا/۱۸) اشاره کرد. در روایتی 
که از امام باقربیٌ وارد شده که مراد از قرای مبارکه اهل بیت َِ. قرای ظاهری واسطه میان مردم 
و اهل بیت 22 (حاملان حدیث) و مراد از سیر علم و دانش است (البرهان فی تفسیرالقرآن, ج۴. 
ص ۰)۵۱۷ علامه طباطبایی بعد از ذکر این روایت» می‌نویسد: 
این نوع برداشت. از مقوله تفسیر خارج است و در حوزه معنای باطنی قرآن جای می‌گیرد 
(المیزان» ج ۰۱۶ ص ۲۸۶). 
۲ درذیل آیه فل ریم ٍ أضبح مَاوکم زا قمن بتکم بماء مین (ملک/۳۰). روایتی را علی 
بن جعفر از برادرش موسی بن جعفراثا نقل می‌کند که به ایشان گفتم تأویل اين آیه چیست. 
حضرت فرمود ند : 
آذا فقدتم امامکم نلم تروه فماذا تصنعون؟ (همان» ج ۰۵ ص۴۴۹). 
همان طور که دیده می‌شود. مثال امام در جامعه مثل آب است. حیات معنوی وجود انسان 
وابسته به وجود امام است. همچنین در روایتی از امام باقرنث از ماء به امام و از غور به غیبت امام 
از جامعه تأویل شده است. ایشان بعد از بیان این تأویل فرمودند: 


۱. قال: و جََلنا تم و بَیق ای اي بازکنا فیهاه آي جعلنا بینهم و بین شیعتهم القری التي بارکنا فیها فری 
ظاهرة و القری الظاهرة: الرسل. و النقلة عنا الی شیعتنء و فقهاء شیعتنا ای شیعتنا. و قوله تعالی: «و قَدّزنا فیا 
الست رد قا یمین تاعلم 


به خدا قسم تأویل این آیه هنوز ظاهر نشده و ناگزیر روزی فرا خواهد رسید (کنزالدقاتق و 
بحرالغرئب. ج ۱۲ ص ۲۶۷). 
۲. آنچه که در باره حروف مقطعه در لسان روایات بیان شده است. بیشتر مبین تأویل و مفهوم 
باطنی آیه است؛ به عنوان مثال. در ذیل آیه +ص لقن ذي رک (صاد/۱) آمده است: 
صاد چشمه‌ای است که اززیر عرش بیرون می‌آید و همان چشمه‌ای است که پیامبر زمان 
۳. درآیات أَلمْ تخل له تین ولسانا وشفتین 4 (بلد/۸ و )٩‏ روایتی ازامام صادق ان گویای این 
مطلب است که عین» رسول خداعت؛ لسان, امیرالمومنان؛ و شفتین حسنین 2 هستند (البرهان فی 
تفسیرالقران. ج ۰۵ ص ۴ ۶۶). 
بیان مصداقی 
بسیاری از روایات تفسیری در مقام بیان مفهوم نیستند. بلکه بدون اين که مفهوم آیه را به 
روایات تفسیری که از پيامبرءح و ائمه 2 وارد شده. آنان به معرفی مصادیقی پرداختند که آیه 
نسبت به آنان شمولیت دارد. این گونه از بیان را بیان مصداقی گویند (فرآن کریم از منظ راهل 
بیت. ج۲. ص ۱۶۲). در اين که آیا مصادیق یک آیه شمولیت آیه را از بین می‌برد با نه. میان 
علمای تفسیر و حدیث اختلاف نظر وجود دارد. مشهور نظر علمای تفسیر در بحث اسباب نزول این 
لعرة بعموم اللفظ لا بخصوص السیب (مناهل العران فی علوم القّن. ج۰۱ ص۱۱۸ - 
۳۲ 
با همین توضیح می‌توان گفت معرفی مصادیق برخی از آیات امر مهمی است که در درجه اول 
مورد توجه پیامبر و سپس ائمه واقع شده است. خود بیان مصداقی ۳[ می‌توان به چند بخش 


8 تقسیم کرد: 
۱ بیان مصادیق کلی و قابل تعمیم 


اين مصادیق. گر چه در حد خود کلی هستند. ولی نسبت به مفهوم آیه دایره شمولشان 
محدودتر و عینی تر است و می‌توانند در فهم آیات به کمک انسان آیند. در زیر به چند نمونه اشاره 


می کنیم. 
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۵۸ 


در ذیل آیه لین یَحْتَبُون کباتر الاثم والْفواحش 1 للم... * (نجم/۳۲) وین را حضرت 
عبدالعظیم حسنی از امام جوادءاثْذٍ و ایشان از اجدادشان لج نقل می‌کنند که: روزی عمر بن 
غیت ترامام صادق با وارد شد وین از قدنم شلاش کت و آید شرزیه ریخ یوت کنر لاثم 
لاح 4 را تلاوت کرد و ساکت ماند. امام پرسید: چه چیزی تو را به سکوت وا داشت؟ عرض 
کرد: میل دارم گناهان کبیره در قرآن را بشناسم. امام صادق ای فرمودند: آری ای عمر. بزرگ‌ترین 
گناه کبیره شرک به خداستغ زیرا که قرآن می‌فرماید: (َ اه لاف آن یرل به» (نساء /۴۸) و یقول 
-عزو جل - +« من یضرلذ باه فقّذ رم اه له الحَنة اه لاوما للّالمین من آنضار (مائده/۷۲). و 
پس از شرک. بزرگ‌ترین گناه نامیدی از رحمت خداست؛ به دلیل این آیه: ولا تسوا من رح اه 
1 بیش من رح اثه الم الکافزون» (یوسف/۸۷). پس از آن. ایمنی از مکر الهی؛ چرا که خدا 
می‌فرماید: #قلا بت مک له 1 الا الوم الخاسروت 4 (اعراف /۹۹)؛ بعد آن» عقوق والدین؛ چرا که قرآن 
می‌فرماید: و بر بوالتی و لم یعنی باق 4: بعد آن. کشتن کسی که خدا ریختن خونش را جز 
به حق حرام کرده است: «وّمن یف مُمنا مدا فجَزاوهُ جَهمُ خالدا فیها»» بعد از آن. نسبت دادن زنا 
به زن مسلمان: «د ال یرون المَضنات الغافلات الْمْْناتِ منوا في نا و اخرة و هم عذابٍ 


ك 


عَظیمٌ ؟؛ بعد. خوردن مال یتیم: +« لب یج کون نوا الیتامی ظلما نما یعون في یونم ن نارا و 
یلد سییر بعد. فرا راز جنگ: و من یرهم یذ دب مقحراً لا رح لی نهذ باء 
بعَصّب من اه و مأوا جََتَم و بش الْمصیز» ؛ بعد. خوردن ربا: «لّذ یق کون لب لا ون الا ما یو 
اي تب الْیْطانْ من لس . ویقول اه -عزوجل -: یا لین مئاق اه و ذژوا ما بَقي من الرّبا 
ان کلم مزمین فان لم تفعلوا دا بحزب من اه و رشوله 4: سحر: و لقَذ عَمُوا من اشتراٌ ما له في الخرة 
من خلاتي 4: زنا: و من یفعل ذلك یلق ناما یضاعف له الْعذاب یو الْقبامة و یلد فیه 4 قهانا لا تن تاب 4؛ 
دروغی که گوینده‌اش را به زشتی و بدکاری فرو برد: ۴ لین َو بعهد اه و آیمانهغ تما لا 
وی لا لا لَُم في الخزة »: خیانت در اموال مسلمین: *وَمَنْ یل یب بماعل یم لْقبامة 4؛ ندادن 
زکات واجب: یز یُخمی علنهافينار هل وی بهاجباههم و جلویم وطهوزغم مذا ما کم کم 
ذوفوا ما کلم تکیرون ۰4 شهادت دورغ و کتمان شهادت: «ومن یکَْمها فنهُآئغ قَلبُ»: شراب خواری. 
ترک عمدی نماز یا فریضه‌ای از فرایض, به خاطر این سخن رسول له ی : «من ترك الصلوة متعمدا 
فقد بریء من ذمة الّه و ذمة رسوله ءْ»؛ شکستن عهد و قطع کردن رحم: «أویت هم ال وم شود 
لد ار». حضرت فرمودند: در این هنگام عمراز محضر امام صادق اب بیرون رفت؛ در حالی که گریه 
می‌کرد و می‌گفت: هر کس به رآأی خود بگوید و با شما در فضل و دانش منازعه کند. هلاک 


۱. آنان که از گناهان بزرگ و زشتكاري‌هاء جزلغزش‌های کوچك. خودداری می‌ورزند. 


گردیده است (نو رالثقلین. ج‌ه۵» ص۱۶۰). در این حدیت امام پانزده گناه ر چزء گناهان کبیره در 
قرآن معرفی کرده است و در مورد آنها به آیه‌ای از قرآن استدلال نموده است. 

۲ مصادیق جزئی و غیر قابل تعمیم 
بیان مصداق کامل دارد و در بعضی موارد هم بیانگر اختصاص آیه به آن مورد خاص است. 


ذکر مصداق کامل برای مفهوم آیه 

آیه می‌تواند مصادیق گوناگونی داشته باشد. ولی یکی از مصادیق در آن ویژگی بارزتر است: ۱. 
به عنوان مثال. در ذیل *دْ ینم لوا الصَّالحات هم جَاْ میم 4 (لقمان /۸). روایتی از 
امام صادقیْ آمده و مصداق اکمل کسانی را که ایمان آوردند امیرموّمنان ی و شیعیان او 
معرفی می کند (البرهان فی تفسیرالقرن. ج ۰۵ ص ۶۲۶). 

۲ مصداق اکمل و اتم کسانی که دارای علم هستند و به عبارت دیگر عالم هستند. با توجه 
به روایت امام صادق لا در ذیل آیه «بل و آیاث بیتاث في ور لین روا ...4 (عنکبوت/ 
۹ ائمه اطهار و در تعبیری دیگر ائمه از آل محمدءٌِِ هستند (البرهان فی تفسی رالفرآن. ج ۴ 
ص۳۲۸). 

۳ با در آیه فد قلح تن اه 4 (شمس/۹)» کسی نفس خویش را تزکیه کرده و به رستگاری 
رسیده است. امام صادق اب می فرماید: امام علی اب است (تفسیرفرات. ج۱ ص ۵۶۴). 

۴. یا در آیه (یا ها لش ای مصداق اتم نفس مطمئن علی بن ابی طالب لا و در 
بعض روایات» حسین بن علی ایا بیان شده است (البرهان فی تفسیرالفن» ج۵» ص ۶۵۷). 

اختصاص آیه به مصداق خاص 


یعنی آیه تنها یک مصداق دارد و در طول زمان هم قابل تطبیق بر دیگر افراد نیست. در زیر به 
چند نمونه اشاره می‌کنیم: آیه‌ای که خیلی مورد بحث مفسران شیعه و سنی قرار گرفته است تا 
مصادیق آن مشخص شود. آیه تطهیر در سوره مبارکه احزاب است." عده‌ای می‌گویند که اهل 
بیت. شامل همه خاندان پیامبر اعم از همسران و خویشاوندان سببی و نسبی ایشان می‌شود. ولی 
شیعه با توجه به روایات وارده. مصادیق ایه را منحصر در چندین تن می‌داند و آنها عبارت‌اند از 
امام علی 4 حضرت زهرا:. امام حسن و امام حسین ۵ و دیگر ائمه 3 ازولد امام حسین ی. 


۱. بلکه [قرآن] آیاتی روشن در سینه‌های کسانی است که علم [الهی] یافته اند. 
۲ احزاب /۳۳: نما بر ال لب عنم الرَسش آهل ابیت و بُهرکم تظهیر 
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این روایات حتی از طریق سنی هم نقل شده است که بعد نزول آیه شریفه پیامبرت به مدت 
چندین ماه به درب خانه حضرت زهرا رفته و آنها را با لفظ اهل بیتی خطاب می‌کرد تا همگان 
تصادنی کان ارت تا دی وا ایام یی فرش ۱ افیا آننه آ 
وارد شده که مصادیق آن را بیان کرده است (البرهان فی تفسی رالقرآن. ج۴. ص ۴۴۳۲). 

مضاخیق آیات اولوالامن مباهله. آي ی القریی خقه تیه معخضر راکمه اطیا 9 عبر 
انفسنا امام علیء» نساء‌نا حضرت زهراءلا و ابناءنا نیز حسنین 24 هستند. 


۳ جری و تطبیق 
شری و تظبیی اضطاای اسف که ار اادیخ انم اعد شاه انت: ظاهر اول کی که این 
اصطلاح را در تفسیر به کار گرفته مفسر عالی قدر مرحوم علامه طباطبایی است. وی در ابتدای 
تفسیرالمیزان بحث کوتاهی در باره جری فرموده و موارد جری در آیات را به آن ارجاع داده است 
(المیزان. ج۰۱ ص۴۱). علامه در تفسیر خود تصریح می‌کند که این اصطلاح مأّخوذ از روایات است 
و می‌گوید: 
روایتی که موجب پیدایش این اصطلاح در علوم قران شده. در تفسی رالعیاشی از امام 
محمد باقرائٌ نقل شده است: فضیل بن بسار می‌گوید از امام در باره اين روایت که 
می‌فرماید: «مافی القرآن آية الا و لها ظهر و بطن و ما فیها حرف الا وله حذ مظلع» پرسیدم و 
گفتم: منظور ازاین که قرآن ظهر و بطنی دارد. چیست؟ امام فرمود: ظاهر قرآن تنزیل آن 
است و باطنش تأویل آن» بخشی از آن گذشته و بخشی هنوز نیامده است: «یجری کما 
یجری الشمس و القمر (کتاب التفسیر ج۱. ص(۱) قرآن به موازات حرکت خورشید و ماه 
ساری و جاری است. و هر روز تازه و با طراوت است (/لمین» ج ۴۱۰۱ -۴۲). 
اصطلاح «جری» از کلمه «یجری» دراين روایت اخذ شده و معنای آن تطبیق يا بیان مصداقی 
از مصادیق است. علامه طباطبایی می فرماید: 
روش ائمه + اين بوده است که ایاتی از قران را بر مواردی قابل انطباق منطبق 
می‌کردند؛ گر چه از مورد نزول آیه خارج باشد. این کار موافق با اعتبار عقلا نیز هست 
(همان). 


جری و تطبیق درلغت و اصطلاح 
واژه جری در اصل به معنای حرکت منظم و دقیق در طول مکان است؛ مثل جریان آب با 
کشتی در دریا یا جریان خورشید (التحقیق ف یکلمات القرن, ج۲. ص ۷۷). البته اکثر لغویون قید 


تطبیق دراصل. به معنای قرار دادن چیزی بر روی چیز دیگر است؛ به طوری که آن را بپوشاند 

جری در اصطلاح به انطباق ظاهر قرآن (وازگان یا جمله‌ها) که مفهومی عام. کلی يا مطلق 
است ‏ بر مصادیق جدید که در طول اعصار نسل‌ها و مکان‌ها پدید می‌آید -گفته می‌شود. پس 
ممکن است که آیه قبلاً در مورد شخص با واقعه خاصی نازل شده باشد و قاعده جری از جمله 
مباحثی است که باعث توسعه در مصادیق آیه می شود («تجلی جاودانگی قرآن در قاعده جری و 
تطبیق»). در زیر چندین مثال می‌آوریم تا مفهوم این تعبیر روشن تر شود: 

۱. درذیل آیه «وَالموْتَفکَةَ وی * (نجم/۵۳). ابی بصیر می‌گوید: به امام صادق اب گفتم که 
مراد ازاین قول خدای تعالی چیست وله آَفوی4؟ فرمودند: آنها اهل بصره هستند: «هم هل 
البصرة. هی الموْتفکة». به ایشان گفتم که مراد از اين کلام چیست «وّ الْْوْتَفکات تم زشلهع 
بالْیاتٍِ»؟ ایشان فرمودند: آنها قوم لوط هستند: «أوئنك قوم لوط. انتفکت علیهم» أُی انقلب علیهم» 
(البرهان فی تفسی رالقرّن. ج ۰۵ ص ۲۰۹). علی بن ابراهیم نیز می‌گوید: 

مراد از «و لك آفوی» اهل بصره هستند؛ به دلیل این قول امیرموْمنان ی که خطاب به 
مردم بصره فرمودند: «یا هل الموتفکة. یا جند المرأة و آتباع البهيمة. رغا فأجبتم, و عقر فانهزمتم» ماژکم 
زعاق» و آدیانکم رقاق. و فیکم ختم النفاق, و لعنتم علی لسان سبعین نبیاء ان رسول ال آخبرنی آن 
جبرئیل ابا آخبره آنه طوی له الأرض» فرای البصرة آقرب الأرضین من الماء» و آبعدها من السماء و فیها تسعة 
آعشار الشر و الداء العضال,. المقیم فیها بذ نب و الخارج منها [متدارك] برحمة [من ربه]» و قد اتتفکت بأهلها 
مرتین» و علی الّه [تمام]الثالثة و تمام الثالئة فی الرجعة» (تفسیرالقمی» ج ۰۲ ص۳۲۹). 

درتفسیرنمونه. ذیل همین آیه ایشان روایت مذکور را آوردند و آن را از باب تطبیق گرفتند. نه 


بیان غایی 
بسیاری از معارف و آموزه‌های دینی به گونه‌ای است که در صورت اعتقاد یا عمل به آنها 
نتیجه‌ای برای معتقدان یا عاملان آن حاصل می‌شود. از این نتیجه می‌توان تعبیر به غایت کرد. 
در معناشناسی برخی از واژگان این نتیجه حاصل می‌شود که ائمه به غایت آن توجه داشتند. 
۱. به عنوان مثال. در روایتی از امام صادق .اب در باره توکل چنین آمده است: 
جعل التوکل مفتاح الایمان» و الایمان قفل الوکّل» و حقيقة التوکل الایثار و آصل الایثار تقدیم 
لسّي ء بحقه (کنزالدقاتق و بحرالغب. ج ۴ ص ۷۷). 
درنهایت این نتیچه حاصل می‌شود که امام هدفشان این بوده که توکل در واقع مقدم داشتن 
چیزی است. وقتی توکل صورت می گیرد» در واقع. خدا مقدم برهمه امور دانسته شده است. 
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۶۲ 


۲ مثال دیگر در باره واژه عقل است که در روایت آمده از امام صادقلْا سوال شد: عقل 


چیست؟ ایشان فرمودند: 


ما عبد به الرحمن. و اکنسب به الجنان (کن زالدقائق و بحرالغئب. ج٩‏ ص ۰/۴۰۸ 


بیان تصویری 

گاه در توضیح برخی از واژگان. بیان تفسیری با ارائه صورت تجسمی و نموداری از مفهوم آن 
واژه همراه شده است. به این نوع از توضیحات می‌توان بیان تصویری نام نهاد که در روایات اهل 
بیت 3 به چشم می خورد. 

به عنوان مثال. در روایتی ذیل آیه *وّاسَماء داب الْحْبِكٍ4 (ذاریات/۷). حسین بن خالد از 
امام رضاىٌ نقل می‌کند که آن حضرت در تبیین واژه حبک فرمودند: یعنی زمین دور آسمان 
بافته شد و در همین حال انگشتان خود را در هم فرو برد و نشان داد. راوی می‌گوید که از امام 
پرسیدم: چطور آسمان دور زمین تنیده شده. در حالی که خدا می‌گوید: «...رفع السَمَاوَات بعَیر عَمَدٍ 
ترونها...* (رعد/۲). امام فرمودند: سبحان الّه! آیا نمی‌فرماید: «بغیر عَمدٍ ترونها»» گفتم: آری. 
فرمودند: پس آنجا ستون‌هایی است که شما نمی‌بینید. عرض کردم: این چگونه است؟ امام کف 
دست چپ خود را باز کرد و سپس دست راست خود را روی آن قرار داد و فرمود: این زمین دنیاست 
و آسمان دنیا مانند قبه‌ای روی آن است (البرهان فی تفسی رالقرآن. ج ۵ ص ۱۷۵). 

نمونه دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد. حدیثی از امام صادق ی ذیل آیه و اذکراسم رَیك 
وتیل له تبتبلا؟ (مزمل/۸) است. ایشان می‌فرمایند: 

رغبت آن است که کف دو دست خود را به سوی آسمان بداری. و رهبت آن است که پشت 
دستهایت را به سوی آسمان بداری. و در گفتار خدای -عزو جل -: «و تب له تتبلا». فرمود: تبتل» 
دعاً کردن بدایک انگشت است: که ندان آشاره کنی؛و تضرع: این است کهبا دز انگفت. آهازه 
کنی و آن دو را حرکت دهی؛ و ابتهال. بالا بردن هر دو دست است و این که آنها را بکشی» و این 
موقع اشك ریختن است» و سپس دعا کن (الکافی. ج۲. ص ۴۷۹). 

بیان توصیفی 

دراین نوع از تبیین واژگان. ائمه به توصیف یک واژه پرداختند این نوع از روایات حجم قابل 


توجهی از روایات لغوی معصومین در توصیف یک واژه را تشکیل می‌دهند که اين شیوه همان 
شیوه توصیف قرآن ازیک واژه یا اشخاص است . 


به عنوان مثال در ذیل آیه له لذي جَعَل کم دض فا ولشماء بتاء » (غافر/ ۶۴) روایتی از 
امام عسکری ی داریم که عبارت زمین را برای شما مایه آرامش قرار داد را توصیف می‌کند. 
حضرت فرمودند: زمین را مناسب طبع شما و سازگار جسم شما قرار داد. نه داغ و سوزان که شما را 
بسوزاند» نه سرد و یخ تا شما را منجمد کند. و باد آن نه چنان خوشبو است که از آن سردرد بگیرید 
و نه آن چنان بذبو که شما را اذیت کند. و زمین نه همچون آب؛ نرم است که شما را غرق کند و نه 
آن چنان سخت که نتوانید در آن خانه بنا کنید و قبر حفر کنید. بلکه خداوند آن مقدار صلابت و 
ی قوان توادی ک وا ها دق وه تا مان موم مامان‌هامان تیان داد و 
در آن خاصیتی قرار داده تا برای خانه سازی و حفر قبر منافع بسیار دیگر برای شما مناسب باشد 
پس بدین خاطر زمین را بای شما همچون بستر گردانیده است سپس فرمودند: و آسمان را بنایی 
ساخت مراد ازبتا دراین آیة سقف است*سقتی که ماه و آفعاب وشتا رگاتین را به خاظر ضاقه هم 
در حرکت و چرخش درآورده است (کنزلدقائق» ج۱ ص ۰-۲۵۳ ۲۵۴). 

۲. امام باقر در توصیف مرگ ذیل آیه کل تفس دلوت له لین تون » می‌گوید: «هوالتوم 
الذی یأتیکم فی کل لیلة. الا آّه طویل مدته لا یتبه منه الی یوم القیامة» (صدوق و شیخ مفیده اعتقادات 
لماش و یلاعت بای ۵۷ ارم راب )نی کشت یفام گنه 
ابیا کهدت مان مرک ایاد اسخو کش خاقیاست ازآن بیدا قمیقوة: 


تبیین از طریق تمثیل 

گاهی ائمه معصوم نی با توجه به سطح درک مخاطب و آگاهی او به تفسیر آیات می‌پرداختند. 
در میان روایات تفسیری دیده می‌شود که گاهی ائمه به منظور آسان‌سازی و قابل فهم ساختن 
مفاد آیات در صدد تمثیل برآمدند و با ارائه مثال‌های ساده و عینی و ملموس. مفاهیم دشوار را به 
مخاطب منتقل ساختند که اینک نمونه زیر را از نظر میگذرانیم: 

ذیل آیه «وَییقّی وه ركذ الجلال والاگرام ‏ (الرحمن /۲۷) روایتی از ابن عباس وارد شده که 
ابن عباس می‌گوید یک نفر بهودی از امام علی 3 پرسید: روی خدا کجاست ؟ حضرت امیر 
به من فرمودند: ای ابن عباس. آتش و هیزمی بیاورا من آتش و هیزمی آوردم. حضرت هیزم‌ها 
را آتش زد. سپس فرمود: ای یهودی. روی اين آتش کجاست؟ بهودی گفت: رویی برای این 
آتش نمی‌دانم. حضرت فرمود: خدای من عزیزتر و برتر از این مثل است؛ مشرق و مغرب از آن 
اوست. هرکجا رو کنی» همان‌جا روی خداست (الخصال. ص ۵۹۷ ,کنزالدقائق و بحرالفائب. ج ۲ 
ص ۱۲۵). 
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۶۴ 


بیان کلامی و عقلانی واژگان 

بیشتر این گونه روایات ذیل آیاتی که در باره اسما و صفات خداوند سخن می‌گویند. آمده 
است که امام یک تحلیل عقلانی از آنها ارائه کردند؛ به عنوان مثال. از امام جوادلثْل در باره آیه: 
هکم لاح » پرسیده شد. حضرت فرمودند: «المجتمع علیه جمیع الألسن بالوحدانية» ( البرهان 
فی تفسیر القژن. ج۱. ص ۳۶۷). امام به این آیه استناد کردند: لین هم من هم تفن 
ث...* (زخرف/۸۷). با در روایتی از امام رضالیْ ذیل آیه ِ اه لطیف حَیرٌ (عنکبوت/۱۶ 
می‌فرمایند: لطیف در باب خدا به معنای کمی و لاغری و کوچکی نیست. چنان که در خلایق است 
و لکن معنای لطف آن جناب. آن است که علم و قدرت و حکم او در همه چیز نفوذ کرده و در 
کوچك و بزرگ آن جاری و روان است و ممتنع است که او را ادراك نمایند؛ چون قول تو: لطف عنی 
هذا الامه یعنی بامر فلانی پی نبردم. و لطف فلان فی مذهبه و قوله؛ یعنی کسی به مذهب و 
اعتقاد و طريقه فلانی پی نتواند برد. همین قول تو را خبرمی‌دهد که عقل در آن به جهت دوری از 
فهم چشم فرو خوابانیده و آن را نمی‌بیند و به آنچه مطلوب است. نمي‌رسد و نهایت عمق و 
لطافت به هم رسانیده که وهم و خیال درك آن نمی‌تواند نمود. پس همچنین خدای تبارك و 
تعالی لطافت دارد از آن که او را به حد و اندازه درك نمایند یا او را به وصفی تعریف کنند و لطافتی 
کقا دای کتک و کی یمین اه ای ها ره هی دموا مات ای لمات اف 
تفسی رالقران. ج۴. ص ۳۷۳؛التوحید. ص ۱۸۹). 

نقد فهم دیگران 

ائمه اطهارا افراد به لایه‌های باطنی آیات قرآن هستند و در بسیاری از مواقع کج فهمی و بد 
فهمی مردم از آیات را با استناد به دیگر آیات و روایات تصحیح نموده؛ به گونه‌ای که بعد از تفسیر 
آیات. همه تصریح به این نکته می‌کردند که خدا می‌داند رسالتش را در کجا قرار دهد؛ به عنوان 
مثال. درذیل آیه نم رت الکتاب الذین اضطفیتا ین عبات قملهع طلغ یه مهم فص وبلهم سابل 
ارات یادن اه دك هو لقْضل الب (فاطر/۳۲)» روایتی از ریان بن الصلت وارد شده. می گوید: 
امام رضاءی در مجلس مآمون در مرو حاضر شد و در آن مجلس همه علما از بلاد خراسان و عراق 
حضور داشتند. مأمون از اين آیه پرسید. علمای حاضر گفتند مقصود از آنان همه امت اسلامی 
است. مأمون گفت: ای آبو الحسن, تو چه می‌گویی؟ امام رضالثٌْ فرمود: من هم عقیده آنها 
نیستم. بلکه می‌گويم که مقصود خدا همان عترت طاهره است. مأمون گفت: چگونه عترت 
مقصود است و امت مقصود نیست؟ امام رضاءیٍّ فرمودند: اگر همه امت مقصود باشد. باید همه 


۱ همه زبان‌ها بر وحدانیتش اجتماع دارند. 


اهل بهشت باشند؛ چون خدا دنبالش فرماید برخی ظالم بنفس باشند و برخی میانه رو و بعضی 
سابق بالخیرات به اذن خدا و این همان فضل بزرگ است و سپس همه را در بپهشت جمع کرده و 
فرمود به بهشت عدنی در آیند و دست بندهای طلا پوشند. بنا بر این ورائت مخصوص عترت 
طاهره است. نه دیگران. مأمون گفت عترت طاهره کیان‌اند؟ حضرت رضا فرمودند: هم آنها که 
خدا در قرآن وصفشان کرده و فرموده: همانا خدا می‌خواهد پلیدی را از شما خاندان ببرد و به 
خوبی پاکتان کند (البرهان فی تفسیرالق]ن. ج ۴. ص ۵۴۹). 


نتیجه 

بیان مراد خداوند از آیات و ارائه تفسیر دقیق و متناسب با سطح درک مخاطب از مهم‌ترین وظایف 
اتمه در تفسیرقرآن محسوب می‌شود. ائمه به این موضوع حتی در تفسیر واژه‌های قرآنی هم دقت 
داشتند؛ به همین دلیل. گاهی معنایی که از یک واژه ارائه می‌کردند. فراتر از معنای لغوی واژه 
است و شامل تأویل» مصداقء توسعه معنا و... می‌شود. 
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کتاینامه 

اصول الفقه. محمدرضا مظفر نجف: دارالنعمان» دوم ۱۹۸۰. 

- اعتقادات الامامية و تصحیح الاعتقاد. شیخ صدوق و شیخ مفید. قم: انتشارات کنگره شیخ مفید. 
دوم ۱۴۱۴ق. 

الاتقان فی علوم القرآن» جلال الدین سیوطی. بیروت: دارابن کثیر ۱۴۱۴ق. 

_ الاضداد» ابن الانباری محمد بن قاسم. بیروت: المکتبة العصریه ۱۴۰۷ق. 

_ الامالی. شیخ صدوق. بیروت: انتشارات اعلمی» پنجم ۱۴۰۰ق. 

- البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید. احمد بن محمد بن عجیبه. تحقیق: عبدالّه قرشی رسلان 
قاهره: انتشارات حسن عباس زکی» ۱۴۱۹ق. 

البرهان فی تفسیر القرآن. سیدهاشم بحرانی. تحقیق: قسم الدراسات الاسلامية موسسة البعثة 
تهران: انتشارات بنیاد بعفت» اول» ۱۴۱۶ق. 

البرهان فی علوم القرآن. بدرالدین زرکشی» بیروت: دارالکتب العلمیه. ۱۴۲۲ق. 

التحقیق فی کلمات القرآن. حسن مصطفوی تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. بی‌چاء ۱۳۶۰ش. 

الترداف فی الحقل القرآنی» عبدالعال سالم مکرم قاهره: عالم الکتب اول» ۱۴۳۰ق. 

الترداف فی القرآن الکریم. محمد نورالدین المنجد. دمشق: دارالفکر ۱۴۱۹ق. 

التضاد فی القرآن الکریم. محمد نورالدین المنجد. دمشق: دارالفکر ۱۴۲۰ق. 

التعریفات الجرجانی» علی بن محمد. به کوشش: ابراهیم الابیاری بیروت: دارالکتاب العربی 
۵ق. 

التفسیر و المفسرون» محمد حسین ذهبی بیروت: دارالقلم بی‌تا. 

- الجدول فی اعراب القرآن. محمد بن عبدالرحیم صافی, دمشق: دار الرشید موسسة الایمان, 
۸ق. 

الحیاة محمد رضا حکیمی, ترجمه: احمد آرام تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی» ۱۳۸۰ش. 

الخصال. علی بن محمد صدوق. قم: جامعه مدرسین اول ۱۲۶۲ش. 

الد رالمنثورفی تفسیر المًئور جلال الدین سیوطی» قم: انتشارات کتابخانه آية له مرعشی نجفی. 
بی چا ۱۴۰۴ق. 


- الصحاح تاج اللغه و صحاح العربية. اسماعیل بن حماد جوهری. تحقیق: احمد عبدالغفور عطار 
پسرفیت: ۵ الم مایم ۳۴ 

الظاهر اللغوية فی قرائت امیرالمومنین علی بن ابی طالب. لیث اسعد عبدالحمید. عمان: دارالضیاء 
للنشر و التوزیع» ۲۰۰۹م. 

العین» خلیل بن احمد فراهیدی» قم: انتشارات هجرت. دوم ۱۴۱۰ق. 

دآلکافی؛ مهد تن یتتوت کلشی: تاره اشفا رات لاه دوم هه 

الکتاب» سیبویه. قم: ادب الحوزه. ۱۴۰۴ق. 

الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل. محمود زمخشری. بیروت: دار الکتاب العربی. دوم. ۱۴۰۷ق. 

المحرر الوجیز فی تفسیر کتاب العزین ابی عطیه اندلسی» تحقیق: عبدالسلام عبدالشافی محمد. اج 
بیروت: دارالکتب العلمیه اول, ۱۴۲۲ق. 

- المحصول فی علم الاصول. فخر رازی» به کوشش: طه جابر بیروت: الرسالة. ۱۴۱۲ق» 

تلیضف مود القرالن بمض امه لام یه ۲۷ ۱۳۲اق: 

المفردات فی غریب القرآن» راغب اصفهانی. تحقیق: صفوان عدنان داودی. دمشق: دارالعلم الدار 
الشامية, اول, ۱۴۱۲ق. 

المیزان فی تفسیر القرآن. محمد حسین طباطبایی» قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین 
حوزه علمیه. پنجم. ۱۴۱۷ق. 

النهایه فی غریب الحدیث و الاثر ابن اثیر تهران: موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان» ۱۳۶۷ش. 

بحار الانوار الجامعه لدرر الاخبار الائمه الاطهار محمد باقر انتشارات اسلامیه. تهران 

- بحر المحیط فی التفسیر اندلسی, ابوحیان محمد بن یوسف. تحقیق صدقی محمد جمیل. 
دارالفکر بیروت: ۱۴۲۰ق. 

- تاثیر علوم ادبی در فهم قرآن. فلاحی قمی. محمد. موسسه بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر 
تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)» ۱۳۸۹ش 
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- تاج العروس من جواهر القاموس» زبیدی» سید محمد مرتضی. تحقیق عبدالستار احمد فراج. 
دارال ایک یرف ابتان »۱۳۵۸ 
_ تجلی جاودانگی قرآن در قاعده جری و تطبیق. رضایی اصفهانی. محمد علی. فصلنامه انديشه 
دینی دانشگاه شیراز پیاپی ۰۲۵ زمستان ۸۶ ۱۳. 
- ترتیب مقاییس اللغه» ابن فارس. احمد بن زکریا؛ تحقیق عبدالسلام محمد هارون. الحوزه العلمية 
بقم مکتب الاعلام الاسلامی» قم: ۰۱۳۷۸ ۶۷ 


- تفسیر فرات کوفی, فرات کوفی. فرات بن ابراهیم. تحقیق محمد کاظم محمودی. سازمان چاپ 
و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی. تهران: چاپ اول» ۱۴۱۰ ق 
_ تفسیر نمونه. مکارم شیرازی» ناصر دارالکتب الاسلا۱ بب» تهران: چاپ اول» ۴ ۳ 
الصادق. تهران: ۱۳۸۲ق. 
الکتب العلمیه. پیروت: چاپ اول» ۵ق. ‏ 
سواحي - روض الجنان و روح الجنان ابوالفتوح حسین بن علی رازی » تحقیق: دکتر محمد جعفر یاحقی - 
شا سس دکترمحمد مهدی ناصح. مشهد؛ بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی, ۱۴۰۸اق. 
شرح شافیه ابن حاجب. استرآبادی» رضی الدین دارالکتب العلمیه. بیروت: ۱۳۹۵ق. 
- شواهد التنزیل فی قواعد التنزیل. حسکانی» عبیداللّه بن احمد. تحقیق محمدباقر محمودی. تهران: 
سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلا 6 چاپ اول» ۱( جچ۲ ص۲۴۲ 
- شیعه در پیشگاه قرن و اهل بت تهرانی» علی» کتابخانه مسجد حضرت ولی عصره تهران: چاپ 
علل الشرایع. صدوق» انتشارات داوری» قم: چاپ اول. 
- علوم قرآنی. معرفت» محمد هادی. انتشارات التمهید. بی جا» ۱۳۸۵ ۵.ش» 
۹ش» ج۰۲ ص ۱۶۲ 


دو فصلنامه پژوهشی -اطلاع‌پسانی م شماره سیز هم -بهر-تابستان ٩۱‏ 


_ کتاب التفسیر عیاشی» محمد بن مسعود. تحقیق سید هاشم محلاتی» انتشارات چاپخانه علمیه. 
تهران: ۱۳۸۰ق. 

_ کشف الظنون عن آسامی الکتب و الفنون. حاجی خلیفه. مصطفی بن عبدالّه. دارالکتب العلمیه. 
بیروت -لبنان» ۱۴۱۳ق. 

کنز الدقائق و بحر الغرائب. مشهدی قمی» محمد بن محمد رضاء تحقیق حسین درگاهی. سازمان 
چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی. تهران: چاپ اول» ۱۳۶۵. 

لغت نامه دهخداء دهخداء علی اکبر تهران: دانشگاه تهران: مسسه لغت نامه دهخدا. 

- مباحثی در فقه اللغه و زبان شناسی عربی عبدالتواب» رمضان, ترجمه حمیدرضا شیخی. مشهد. 

۶۸ آستان قدس رضوی 


مبادی‌العرییه. شرتونی» رشید انتشارات اساطین تهران: ۲ش.». 
مرتضوی» تهران: چاپ سوم ۱۳۷۵ش. 
سوم ۲۳ش. 

مصباح المنیرفی غریب شرح الکبین احمد بن محمد فیومی. قم: دارالهجرق. ۴صقق. ‏ 

معانی الاخبار صدوق. قم: انتشارات جامعه مدرسین. اول ۱۴۰۳ش. 

۳ معانی القرآن فرآء ایو زکریا یحبی بن زکریا. تحقیق : اخم یوسف نجاتی» مصر: دار المصریه 
للتألیف و الترجمه. بی‌تا. 

-معانی وبیان» جلال الدین همایی. تهران: نشر هماء سوم ۴ش. 

دمحم الفروق اللغویه الحاوی لکتاب ایی هلال العسکری و جزء ا من کتاب السید نور الدین الحزایری» 
ابوهلال عسکری, قم: موسسة النشر الاسلامی, ۱۴۱۳۲ق. 

_مفاتیح الغیب» محمد بن عمر فخر رازی» بیروت: دار احیاء تراث العربی» سوم» ۰صق. 

مفردات القرآن حمید محمد ی » قم: دارالعلم. دوم ۱سش. 

مقدمه‌ای بر تاریخ قرائات قرآن کریم» عبدالهادی فضلی. ترجمه: سید محمد باقر حجتی. قم: 
انتشارات آسوه» سوم ۸ش. 

موسوعه علوم اللغه العربیه. یعقوب امیل بدیع. بیروت: دارالکتب العالمیه. اول. 
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۶٩ 


